
 142تا  109ت حا، صف1404ل ، سا3اره شم، الحدیثمطالعات فقه

 الحدیث فقه لعات مطا  
 

 

 
 

 
 

 .ده مسئولننویس* 

 heidarifetrat@chmail.ir :ست الکترونیکرس پآد

 طالب«ابی بن   او علی   الله   حدیث »إن شاء  در  کاوانهمفهوم تأملی

 های معناییو تلاش جهت کشف لایه بر پایه ترسیم شبکه حدیث
 *جفطرتالدین حیدریجمالو   باحسان پوردوانیو  لفاپورسیداحمد موسوی

    ail.commsahmadmosavipor@gالحدیث، حوزه علمیه قم.رشته رجال  4آموخته سطحدانش الف

   e.p.davani@gmail.com حوزهکلامرشته کلام امامیه حوزه علمیه قم و عضو انجمن  4آموخته سطح دانشب
 heidarifetrat@chmail.ir«، نده مسئولنویس»، طلبه حوزه علمیه قم و مدرّس رجال و اعتبارسنجی حدیثج

 چکیده   واژگان کلیدی 
شاء  الله  او إن 

، فضائل   علی 

 ین،امیرالمؤمن 

حدیث،  ال فقه

 شبکه حدیث،

  های معنایی،لایه

حکومت  

 مهدوی. 

های اعتبارستتیجح حتتدیث متته شتتمار رفتتته کتته از مؤلفتته ،فهم صحیح متتتن حتتدیث 

. در مواجهتته متتا دستتته آوردستتد درمتتحنبودن در آن، گاه از تکتتبیا احادیتتث  موفق

مبارک حضدت   لساناز    طالا«امحمنُ شاءَ اللهُ او علحُ   احادیث درمددارنده فداز »إن

 متته نهتتن افعالحشتتدک، ممکن است ما نگتتاهح ستتطحح، شتتبهاتح  تتون رسول  

تتتا متتا تدستتیم شتتبکه حتتدیث و فدازمیتتدی احادیتتث  ضتتدوری استتت ،روازایتتن ؛افتتتد

هتتای وتت وهش یافتتته .دستتت یافتتت متتداد اصتتلح حضتتدت رستتولمتته  خانواده،  هم

تقتتام از آن استتت کتته وعتتده حتمتتح ان ،حتتدیثاصتتلح میظتتور  کیتتدمشتت م متتح

صتتورت  امیدالمتتؤمیین و ، توستتح حضتتدت رستتولکفتتد مازگشتتته  متته  ان  مسلمان

توان حدیث و کیار هم  یدن احادیث مدتبح، محما گستدش شبکه  .خواهد گدفت

از ایتتن حتتدیث  گدیحکایتتت. کشتتف نمتتودهای معیتتایح جدیتتدی را متتدای آن لایتته

از این دسته احادیث ، آخدین نکته مدآمده  زمانامام  حکومت مهدوی    رجعت و
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 مقدمه
معصومان   احادیث  با  مواجهه  در  مهم  و  آغازین  دین  ، گام  سترگ  منبع  اثبات   شناسی، این 

در فرایند   نشدنی است.  ،آن گیری از  مسیر پُرفراز و فرود، بهره این  و جز با پیمودن    آن است   «اعتبار»
  ، بساچه   1رود. اعتبارسنجی حدیث، »فهم صحیح متن حدیث« یکی از مراحل تأثیرگذار به شمار می 

برداشت  و  نادرست  فهم  خاطر  به  غیرواقع حدیثی  به  های  حکم  حتی  شده  گذاشته  کنار  بینانه، 
تفسیرقمی   بودنش شده است.برساخته   یا   «وضع» از حضر  2، در کتاب     اکرم  ت رسول فرمایشی 

تواند این معضلی که می کند؛  آورده شده که در آغازین نگاه، مشکلی را متوجه محتوای روایت می 
به را  حدیث    حدیث  جعل  هِ  »  :بکشاندمرزهای  اللَّ رَسُولُ  مِنْ   حَجَّ  حِجَجٍ  عَشْرِ  لِتَمَامِ  الْوَدَاعِ  ةَ  حِجَّ

أَنْ حَ مِنْ قَوْلِهِ  مَقْدَمِهِ الْمَدِینَةَ فَکَانَ   هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ:بِمِنًی  اسُ احْفَظُوا قَوْلِي تَنْتَفِعُوا بِهِ »مِدَ اللَّ هَا النَّ ... أَیُّ
تَنْعَشُوا افْهَمُوهُ  وَ  عَلَ   ، بَعْدِي  یْفِ  بِالسَّ بَعْضٍ  رِقَابَ  بَعْضُکُمْ  یَضْرِبُ  اراً  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُوا  لََ  نْیَا،أَلََ  الدُّ فَإِنْ   ی 

یْفِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ لَتَجِدُونِّ   ـ  وَ لَتَفْعَلُنَّ ـ  تُمْ ذَلِكَ  فَعَلْ  ي فِي کَتِیبَةٍ بَیْنَ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ أَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ بِالسَّ

 
دستیابی به   ،دوم  ؛  احراز صدور حدیث از معصوم  ،اول  ؛گونه برشمرد توان این فرایند چهارگانه اعتبارسنجی حدیث را می  .1

کشف جهت صدور حدیث. هرکدام از این مراحل، بر عهده   ،چهارم  ؛فهم صحیح متن حدیث  ،سوم؛  ترین متن حدیثصحیح 
 های حدیثی است. یا چند دانش از دانش  یک
پژوهش   هرچند  2. طبق  بهکه  معروف های  تفسیر  همان  دقیقاً  تفسیرقمی،  فعلی  کتاب  رسیده،  ثمر 

حدودبن ابراهیم بنعلی نیست310هاشم)متوفای  نسخه  ؛ق(  علیبلکه  تفسیر  از  برگرفته  و  بن ای  ابوالجارود  تفسیر  ابراهیم، 
رین بهره خویش را از این کتاب ارزشمند و لی مسلماً مشتمل بر کتاب تفسیرقمی است که بیشت و  ؛احادیث تفسیری دیگر است

  توان حدیث مورد ش. بر پایه قرائنی که در پی خواهد آمد، می1366ر.ک: پژوهشی پیرامون تفسیرقمی؛  ؛  معتمد گرفته است
از علی از کتاب اصلی تفسیرقمی دانستبنبحث را،  و  الْیَْ این    ،اول  ؛ابراهیم  هَذِهِ  نَزَلَتْ  با تعبیر»قَالَ:  مُنْصَرَفِ حدیث،  فِي  ةُ 

هِ   اللَّ هِ    رَسُولِ  اللَّ وَ حَجَّ رَسُولُ  الْوَدَاعِ  ةِ  مذهب، دربردارنده عنوان که أسناد ابوالجارود زیدی« آغاز شده، درحالی مِنْ حِجَّ
ابی ـ  وی   روایة  »فی  کتا  ـ  الجارود«مثل:  سوم  بخش  اسناد  و  واسطه است  تعابیر  با  قابل ب،  »اخبرنا«  و  چون:»حدثنا«  ای 

أَبِي بناین حدیث، از أسناد اختصاصی علی  ازسند حدیث پیش و پس  ،جداسازی است. دوم ثَنِي  ابراهیم است. پیش:»وَ حَدَّ
هِ   اللَّ عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  کُونِيِّ  السَّ عَنِ  وْفَلِيِّ  النَّ الْمُؤْمِ قَالَ   عَنِ  أَمِیرُ  قَالَ  بْنِ نِینَ    ]الحسین[  مُسْلِمِ  عَنْ  أَبِي  ثَنِي  و پس:»فَحَدَّ  »...

 شمرد.  زیاد سکونی و از امام صادق توان معلّق بر سند اسماعیل بن ابی رو، حدیث موردبحث را نیز میازاین  ؛خَالِد«
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هُ أَوْ عَلِيُّ   تا پس از من   داریدنگاهی مردم، گفته مرا  ا»  1. «بْنُ أَبِي طَالِبٍ یَمِینِهِ فَسَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّ
تا  از آن بهره  از نابودی رهایی یابیدمند شوید، بفهمیدش  گاه باشید که پس از من، به کفر اوج بگیرید و  . آ

را    با شمشیر خواهد زد. اگر این کار   به خاطر دنیا،   گروهی از شما گردن گروه دیگر را   که  خویش بازنگردید
در    اً حتمانجام دهید که   مرا  داد،  میکائیل می  سپاهیانجامش خواهید  و  با    کهدرحالی  ؛یابیدمیان جبرئیل 

به   راست خود رویمی   صورتتانشمشیر  به سمت  ماند. سپس زنم. سپس حضرت  لحظاتی ساکت  و  کرد 
 . «طالبابیبنفرمود: اگر خدا خواهد یا علی

هُ« بِي ابْنُ عطف »عَلِيُّ ست؛ چه اینکه  ا  درباره فراز پایانی حدیث بالَ  ،وی سخنر   طَالِبٍ« بر »اَللَّ
در عرض اراده    سازد که اراده امیرالمؤمنینای را در ذهن وارد می با حرف عطف »أَوْ«، شبهه   همآن 

گرفته الهی   می   جای  شبهه  این  اف است.  »شرک  به  را  آن  محتوای  به  باورمندان  متهم   2« عالی تواند 
بالَ،   سازد. حدیث  فهم  در  مشکل  متفاوتی می   این  تعاملات  حدیث   را  تواند  این  آورد؛   با   پدید 

و    تواند سر از غلوّ گفته حدیث، می پیش  مفاد  شدن به  ، باورمندنتیجه  درروایت و    «صدورپذیرش »
درآورد   نتیجه   در  یا    شرک  وضع» و  به  برساخته   «حکم  آن و  دهد  بودن  نتیجه  زمانی   ، مسئله  .را 

راویان  بحث  برخی  که  شده  جعفربنبرانگیزتر  چون  غلو،  به  فزاریمحمدبنمتهم  در    3، مالک  نیز 

 
ابراهیم قرارگرفته بناحادیث علی  ره مبارکه مائده و در بخشسو  81تا    67این حدیث ذیل آیات    ؛172، ص  1تفسیرالقمي، ج  1.

 است. 
هم   2. و  عرض  در  مستقل،  تأثیر،  و  عمل  در  را  چیزی  یعنی  افعالی  خالقیت، شرک  به  اعتقاد  دانستن.  متعال  خداوند  ردیف 

ید ک: »توح  راز شرک دانست.    گونهتوان از مصادیق بارز اینرازقیت و تدبیر امور عالم توسط غیر خداوند به نحو مستقل را می
 . 17–7هایی از مکتب اسلام، ص افعالی«، درس 

به   3. مجاهرة«،  الحدیث  یضع  چون:»کان  تعابیری  با  رجالی  منابع  در  تضعیف وی  ابن   شدت  رجال  ر.ک:  است.  شده 
الک فَزاری« م محمدبن. گفتنی است که در پژوهشی با نام »بازشناسی شخصیت حدیثی و رجالی جعفربن 48ص  ،الغضائری

بر وثاقتحوزه علمیه قم(، نشانه  3سطحنامه  )پایان  بهبلکه جلالت جعفر فزاری گردآوری   ،هایی  آن،  پایه  بر  و  قرائن شده  نقد 
بلکه  ؛ای را دربرندارد تنها آموزه غالیانه ضعف وی نیز همت گمارده شده است. در ادامه به اثبات خواهد رسید که این حدیث نه

 در فریقین است.  ین ی و موردپذیرش امیرالمؤمناز فضائل حتم
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آن   انتقال  می   .اندقرارگرفته مسیر  حضور،  را  این  حدیث  بودن  غالیانه  باورپذیر پیش  از  بیش تواند   ،
 کند.

 های پیرامونی قرینه این حدیث و توجه به  گوناگون    هایگزارش با گردآوری    تار سعی دارد این نوش 
معطوف   تعیین  عبارت   علیهجهت  واقع واقعی  تحلیلی  با  حضرت   تنهانه   بینانه،،  اصلی  مراد  به 

 گرفته در این دسته احادیث نیز های عمیق معنایی جایبلکه بتوان به لَیه   بد؛یادست   اکرم  رسول 
 دست یافت.

گیری از نظام »اعتبارسنجی سندمحور«، به  ین پژوهش، بدون ورود به مباحث سندی و بهره در ا
 . چه اینکه نظام سند، سازوکاری متفاوت با عصر پرداخته خواهد شدو نیز فهم احادیث    اعتباریابی 

وجودآمده در قرون متأخر شیعی و با  ، قواعدی به واقع   در حضور و دوره محدثان بزرگ شیعه دارد و  
از منابع معتمد شیعی دریافت   موردنیازهای عامه است. در این پژوهش روایات  الگوبرداری از نظام

بوده شودی م  و تکیه عالمان شیعی  قرون مختلف، مورد استناد  در  منابعی که  پژوهش    آنچهاست.  ؛ 
نیاز  تا حدودی بی ارنظرهای رجالیان در توصیف راویان  را در این مجال، از حاکم کردن اظهحاضر  

ک  به دنبال دارد، »ترسیم شبکه حدیث« با گردآوری همه احادیث ی   تربزرگ کند و اطمینانی بس  می 
آن را تا مرزهای استفاضه  حتی  و  شود  می که هم به اعتبار احادیث منجر     ایگونه به خانواده است؛  

 عمیق حدیث را در پی دارد. راند و هم، فهم دقیق و پیش می 
 حدیثی  منابعدیگر در حدیث جویی پی

رسل«  ، با سندی همراه نشده و »م قرن سومدر اواخر    که حدیث بالَ از کتاب تفسیرقمی   هرچند
با   ولی  روش است  به  در  کتابخانه   جستجو  حدیثی دیگر  ای  حدیث    شیعه،  منابع    به   تأملقابل این 

که از محدثان   حام«جُ ماهیار معروف به »ابن بن العباسمحمدبن   .شودیافت می نیز  »مسند«    صورت 
تلعکبری)وفات از مشایخ  و  از  در یکی  این حدیث را    رود، به شمار می   ق( 386شیعی قرن چهارم 
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  و   1کامل   سندیادکرد  عباس و با  بن جحام این حدیث را به نقل از عبداللهخویش آورده است. ابن   آثار
اسٍ یَقُولُ:»  :کندبدون اشاره به رخداد آن در حجةالوداع نقل می ،  واژگانی متفاوت  مَا »  سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ

ا سَبَقَ لَهُ بِشَيْ   قُرَیْش  عَلِیّاً    حَسَدَتْ  ا وَجَدَتْ یَوْ   ءٍ مِمَّ هِ  أَشَدَّ مِمَّ فَقَالَ کَیْفَ أَنْتُمْ یَا    ماً وَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ
یْفِ. فَهَبَطَ  هِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ: عَلَیْ   مَعْشَرَ قُرَیْشٍ لَوْ قَدْ کَفَرْتُمْ مِنْ بَعْدِي فَرَأَیْتُمُونِي فِي کَتِیبَةٍ أَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ بِالسَّ

هُ أَوْ عَلِ  قُلْ  هُ أَوْ عَلِيٌّ إِنْ شَاءَ اللَّ . فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّ  2. «يٌّ
کتاب    ق(460)وفاتطوسی شیخ مچنین  ه واقعه    امالی در  قالب    بحث   مورد خویش،  در  را 

جَابِرِبْنِ »  واگویه کرده است:   ، عبدالله انصاریحدیث جابربن قَالَ:عَنْ   ، نْصَارِيِّ
َ
الْْ هِ  تُ سَمِعْ »عَبْدِاللَّ

هِ  ولَ رَسُ  بَعْضُکُمْ    اللَّ یَضْرِبُ  اراً  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُوا  لََ  یَقُولُ:  رُکْبَتَهُ،  تَمَسُّ  رُکْبَتِي  وَ  الْوَدَاعِ،  ةِ  حِجَّ فِي 
الصَّ  نَاحِیَةِ  فِي  ي  لَتَعْرِفُنِّ فَعَلْتُمْ  إِنْ  أَمَا  بَعْضٍ،  جَبْرَئِیلُ  رِقَابَ  إِلَیْهِ  أَشَارَ  وَ  قَالَ:   . وَ  فِّ إِلَیْهِ،  فَالْتَفَتَ   ،

هُ، أَوْ عَلِيٌّ  . قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّ هُ، أَوْ عَلِيٌّ  3. «قَالَ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّ

است یخ ش برگزیده  حدیث  این  نقل  برای  را  صحابه  مسیر  نیز،    4.طوسی،  حدیث  این  در 
یث غرافیای صدورحداتفاق افتاد، ج   رسول    که در سال پایانی عمر مبارک حضرت   «حجةالوداع»

 
دٍ عَنْ عَ   .1 ثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّ دٍ سند این حدیث بدین شکل است:»وَ قَالَ أَیْضاً حَدَّ ارِ بْنِ مُحَمَّ بْدِ الْغَفَّ

سْوَدِ عَنْ زِیَادِ  
َ
اسٍ یَقُولُ«بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْْ درواقع این سند، تعلیق بر سند  دِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ

دِ بْنِ عُثْمَان اسِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْعَبَّ  شود. جحام شمرده میرو، از کتاب ابن ازاین  ؛...«پیشین است:»وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ
تأویل2 الظاهرة في فضائل  .  الطاهرة، ص  الْیات  ابن 543العترة  آثار  امروزه در دسترس نیست. گفتنی است که  ولی   ؛جحام 

بهره  فراوان شیخ علی استرآبادی)وفاتگیریشاهد  به  940های  این کتاب هستیم. لَزم  از  الظاهرة  تأویل الْیات  ق( در کتاب 
تصحیف به   ؛22ص  ،12ج  ،ق(1324وفات  ،في شرح نهج البلاغة)خوئیذکر است در نقل این حدیث در کتاب منهاج البراعة  

 گونه گزارش شده است:»فهبط جبرئیل فقال: قل انّ اللّه أو علی فقال إنّ اللّه أو علی«سقط »شاء« رخ داده و فراز اصلی این 
 . 1102ح ،503ص، الْمالي )للطوسي( 3.
، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّ  سند شیخ  4. بَرِيُّ قِرَاءَةً، وَ لِ، قَالَ:  طوسی بدین شرح است:»أَخْبَرَنَا جَمَاعَة  دُ بْنُ جَرِیرٍ الطَّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

بْنِ  یَحْیَی  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنَا  قَالَ: حَدَّ لَهُ،  فْظُ  اللَّ وَ   ، خَعِيُّ النَّ کَاسٍ  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  قَالَ عَلِيُّ   ، وفِيُّ الصُّ وْدِيُّ 
َ
الْْ ا  زَکَرِیَّ ثَنَ   ا : حَدَّ

حُسَیْنٍ  بْنُ  یَحْیَی   -حَسَنُ  ثَنِي  حَدَّ قَالَ:   ، الْعُرَنِيَّ هِ بْنُ یَعْنِي  عَبْدِاللَّ عَنْ  أَبِيمُوسَیبْنِ یَعْلَی،  عَنْ   ، یْمِيِّ جَابِرِبْنِ التَّ عَنْ  بَیْرِ،  هِ  الزُّ عَبْدِاللَّ
 » نْصَارِيِّ

َ
 الْْ
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که بر پایه  شود  بیان می   های دیگری خارج از حجةالوداع  در ادامه پژوهش نیز نقل   اعلام شده است.
 1. صدور این حدیث را گمانه زد  فراوانیِ توان می  هاآن 

 حدیث  اندن شبکهرسیدن به مراد حدیث با گستر 
ولی با   ؛و رفع ابهام برآمد  که با تأمل در سه حدیث پیش، شاید نتوان از پس حل شبهه  هرچند

ارائه    حدیثی در اولین گام،    یافت.  توان به مراد حدیث دست خانواده، می گردآوری دیگر احادیث هم 
داراست هرچندکه    شودمی  را  پیش  الفاظ  همان  را    ،  ابهام  همان  نمایش  دارد؛و  با  ای،  نشانه   ولی 
ای را  جمله   خویش،   امالی در کتاب    ق( 413)وفات  مفیدشیخ   ای دیگر راند.توان ذهن را به گوشه می 

عَنْ »  توان معنایی متفاوت با نگاه آغازین، برداشت کرد:می که با توجه به آن،    در پایان حدیث آورده 
جَعْفَرِبْنَ  هِ  اللَّ عَبْدِ  دٍ  أَبِي  هِ  »قَالَ:  مُحَمَّ اللَّ رَسُولَ  یَ   بَلَغَ  أَ  قَالُوا  هُمْ  أَنَّ قُرَیْشٍ  مِنْ  قَوْمٍ  قَدْ عَنْ  هُ  أَنَّ د   مُحَمَّ رَی 

مْرَ فِ 
َ
هَا عَنْهُمْ وَ لَنَجْعَلُهَا فِي سِوَاهُمْ   ، ي أَهْلِ بَیْتِهِ أَحْکَمَ الْْ هِ  فَخَرَجَ رَسُولُ   .وَ لَئِنْ مَاتَ لَنَعْزِلَنَّ ی قَامَ فِي   اللَّ حَتَّ
ابِي أَضْرِبُ  ثُمَّ رَأَیْتُمُونِي فِي کَتِیبَةٍ مِنْ أَصْحَ   ، کَفَرْتُمْ بَعْدِي   یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ کَیْفَ بِکُمْ وَ قَدْ   :ثُمَّ قَالَ   .مَجْمَعِهِمْ 

یْفِ  لَامَ وَ یَقُولُ لَكَ   :فِي الْحَالِ فَقَالَ   فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ    .وُجُوهَکُمْ وَ رِقَابَکُمْ بِالسَّ كَ یُقْرِئُكَ السَّ دُ إِنَّ رَبَّ  :یَا مُحَمَّ
هُ  اللَّ شَاءَ  إِنْ  عَلِيُّ   قُلْ  رَسُولُ   .طَالِبٍ أَبِيبْنُ أَوْ  ص فَقَالَ  هِ  شَ   :اللَّ عَلِيُّ إِنْ  أَوْ  هُ  اللَّ ذَلِكَ أَبِيبْنُ اءَ  ی  یَتَوَلَّ طَالِبٍ 

 2. «مِنْکُم
ی ذَلِكَ مِنْکُم«،  ع که    است   اینسبت به وعده   طالب  ابی بنداری علی عهده گویای  بارت »یَتَوَلَّ

، وی نسبت ـمجازات کافران از امت پیامبرـ    :»آنچه را که گفتماست   داده     الله رسول حضرت  

 
ابن   .1 روایت  که  است  ماجگفتنی  این  از  پیعباس  خیلی  ابن شرا،  الروضة  کتاب  در  هجری  ششم  قرن  در  و  قمی، تر  شاذان 

عباس نسبت داده شده ، به خود ابنشاذان، حسادت به فضائل حضرت امیرالمؤمنین  منعکس شده است. البته در نقل ابن 
سْنَادِ »است: بِالِْْ حَسَدْتُ   -یَرْفَعُهُ   -وَ  مَا  قَالَ:  اسٍ،  عَبَّ ابْنِ  مم  عَلِیّاً   إِلَی  شَيْ   شَیْئاً  مِنْ  أَفْضَلَ  سَوَابِقِهِ  مِنْ  سَبَقَ  ا[  مِنْ ]مِمَّ سَمِعْتُهُ  ءٍ 

کَفَرْ  إِذْ  أَنْتَ  کَیْفَ  قُرَیْشٍ،  مَعْشَرَ  یَا  یَقُولُ:  هُوَ  وَ  مَ  سَلَّ وَ  آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ بِ رَسُولِ  أَضْرِبُ  کَتِیبَةٍ  فِي  فَرَأَیْتُمُونِي  هَا تُمْ، 
عَلَیْهِ وُجُوهَ  جَبْرَئِیلُ  فَأَتَاهُ  عَلِيُّ کُمْ؟  أَوْ  هُ  اللَّ شَاءَ  إِنْ  قُلْ:  دُ،  مُحَمَّ یَا  قَالَ:  وَ  فَغَمَزَهُ،  لَامُ،  هِ  أَبِيبْنُ السَّ اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  طَالِبٍ. 
ی هُ صَلَّ هُ أَوْ عَلِيُّ وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّ مَ: إِنْ شَاءَ اللَّ  . 135، ص طالبأبيبنالروضة في فضائل أمیرالمؤمنین علي؛ الِبطَ أَبِينُ بْ وَسَلَّ

 . 112ص ،للمفید(). الْمالي 2
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است شما عهده به   نقل  این  غیرصحابی  مسیر  به  توجه  اهمیت،  حائز  نکته  خواهد شد«.  این   1. دار 
روایت شده و ناظر به حجةالوداع و    صادق  تغلب، از حضرت امامبنگری ابان حدیث، با روایت 

 2سرزمین منی هم نیست. 
واضح، مراد    صورت به آید که  ترین گام پژوهش، از احادیثی سخن به میان می و اصلی   ومیندر د

 گیرند: جای می  زیر گروه  چهار ، در « احادیث روشنگر» کند.اصلی حدیث را بیان می 
اول نشانه   ؛ دسته  دربردارنده  الله«،  شاء  »إن  تعبیر  حضور  علیرغم  که  معنای  احادیثی  بر  هایی 

 علیه حرف »أو« را یافت؛ معطوف  توان ی است و م درست حدیث 
گفته  احادیثی که تعبیر »إن شاء الله« در آن به کار نرفته تا سبب پدیداری شبهه پیش  ؛دسته دوم

 شود؛ 
پرداخته و بر پایه تحلیل معنایی،    سوره مبارکه زخرف   41آیه  احادیثی که به شأن نزول    ؛دسته سوم

 ؛یافت دست توان به مراد اصلی حدیث می 
چهارم که    ؛دسته  امیرالمؤمنین    مستقیماً احادیثی  جایگاه  کفار    به  با  جنگ  خصوص  در 

 گیری از حرف تردیدیِ »أو«، پرداخته است.نما، بدون بهره مسلمان 
 احادیث روشنگر اول  دسته

  شده اشاره علیه کلام نیز  به معطوف   ،در این دسته، احادیثی آمده که پس از تعبیر »إن شاءَ اللهُ أو«
بر »الله« منتفی می صورت   بدینو    » حدیث    3، شود. در کتاب مختصرالبصائر، شبهه عطف »علیٌّ

 
أَحْمَدُبْنُ   1. أَبُوالْحَسَنِ  دِبْنِ أَخْبَرَنِي  أَبِیهِ بْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّ عَنْ  دِبْنِ   عَنْ   الْوَلِیدِ  أَحْمَدَبْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّ عَنْ  ارِ  فَّ دِبْ الصَّ عَنِ نِ مُحَمَّ عِیسَی 

 . 112ص ، للمفید()الْمالي ؛ تَغْلِببْنِ جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِيبْنِ الْحَسَنِ 
 درباره معنای »کفر«، در پایان این بخش از مقاله، نکاتی خواهد آمد. .2
کتاب    .3 از  سطر  اولین  پایه  تألیف   کتاب   من   نقلت  ـ بر  برخی  ـ    القمّي خلف أبي بن عبداللّه سعدبن   مختصرالبصائر  همچنین  و 

این کتاب، مختصر کتاب بصائرالدرجات سعدبن پژوهش  نه محمدبن 299اشعری)وفات عبدالله ها،  ق(  290صفار)وفات حسن ق( و 
حسن  توسط  که  است سلیمان بن است  رسیده  انجام  به  هجری  هشتم  قرن  در  نرم ؛ حلی،  جامع ر.ک:  بخش    ، 3.6الَحادیث  افزار 

، به یادکرد احادیثی   ـ  به بعد   125ص ـ  سلیمان، در باب الرجعة  بن که حسن   شود روشن می با بررسی متن کتاب این نکته    ؛ نامه کتاب 



فطرتی دریح نیالدو جمال  یو احسان پوردوان پوری موسو  داحمدیس  116 
 

 3شماره  /1404 سال /الحدیثمطالعات فقه

تغلب و از لسان مبارک  بنابان   گری روایت آشنا، به  ، با سندی شیعی و با حضور راویانی نام موردنظر
هِ  »  فراز آمده است:  چنیناین   صادق  امام هُ    عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّ هِ ص عَنْ بَطْنَیْنِ مِنْ رَسُولَ ال  بَلَغقَالَ: »إِنَّ لَّ

بَیْ  أَهْلِ  فِي  یَعُودُ  مْرَ 
َ
الْْ هَذَا  أَنَّ  قَضَی  قَدْ  لَوْ  أَنْ  د   مُحَمَّ یَرَی  فَقَالَ:  بِهِ،  مُوا  تَکَلَّ کَلَام   فَأُعْ قُرَیْشٍ  بَعْدِهِ،  مِنْ  لِمَ تِهِ 

فَبَاحَ فِي مَجْمَعٍ مِنْ قُ  هِ ص ذَلِكَ،  أَنْتُمْ مَ رَسُولُ اللَّ کَیْفَ  فَقَالَ:  قَدْ کَفَرْتُمْ رَیْشٍ بِمَا کَانَ یَکْتُمُهُ،  قُرَیْشٍ وَ  عَاشِرَ 
، فَقَالَ:  قَالَ: فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ    .یْفِ بَعْدِي، ثُمَّ رَأَیْتُمُونِي فِي کَتِیبَةٍ مِنْ أَصْحَابِي أَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ وَ رِقَابَکُمْ بِالسَّ 

دُ  هِ    طَالِبٍ  أَبِيبْنَ هُ أَوْ یَکُونُ ذَلِكَ عَلِيَّ  قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّ یَا مُحَمَّ هُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ : أَوْ یَکُونُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّ
جَبْرَئِیلُ    طَالِبٍ  أَبِيبْنَ عَلِيَّ  فَقَالَ  تَعَالَی،  هُ  اللَّ شَاءَ  لِعَ إِنْ  اثْنَتَانِ  وَ  لَكَ  وَاحِدَة   وَ   طَالِبٍ أَبِيبْنِ لِيِّ : 

لَامُ  لَامُ؟ فَقَالَ  .مَوْعِدُکُمُ السَّ : جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَیْنَ السَّ لَامُ مِنْ ظَهْرِ الْکُوفَةِ«. قَالَ أَبَان   1: »یَا أَبَانُ، السَّ
هُ«  طَالِبٍ  أَبي بْنَ تعبیر »أَوْ یَکُونُ ذَلِكَ عَلِيَّ  را   شیئت بر امیرالمؤمنینق م تعلّ   ۀشبه  ،إِنْ شَاءَ اللَّ

یا توسط حضرت نفی کرده، مفهوم درستی از حدیث ارائه می   کاملاً   دهد؛ یعنی این وعده حتمی، 
امیرالمؤمنین  رسول  گرفت   یا  خواهد  در    نیز  ق(460طوسی)متوفایشیخ   2. صورت 
ترکیبی با إسناد    عباس و بن به نقل از عبدالله   ، «أو»علیه  خویش، این حدیث را با یادکرد معطوف  أمالی 

هِ سَمِعْتُ ابْنَ » چنین آورده است:  3ه عام زیدیه و   اسٍ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ کَیْفَ أَنْتُمْ یَا  »یَقُولُ:  عَبَّ
 

عبداللّه،  عبدالله اقدام و به آن تصریح کرده است:»إنّي قد رویت في معنی الرجعة أحادیث من غیر طریق سعدبن خارج از کتاب سعدبن 
 . 125ص ، للمفید( ) الْمالي  ؛ عبداللّه في کتاب مختصرالبصائر« هذه الْوراق، ثمّ أرجع إلی ما رواه سعدبن   فأنا مثبتها في 

دِبْنِ . سند حدیث بدین63ح ،94ص ،مختصرالبصائر 1. هِ ابْنَا مُحَمَّ مَحْبُوبٍ، بْنِ عِیسَی، عَنِ الْحَسَنِ شکل است:»أَحْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّ
لِ مُ جَمِیلَةَ الْ عَنْ أَبِي  289ص  ،های نوادرالْخبار فیما یتعلق بأصول الدیناین حدیث در کتاب  ؛تَغْلِبَ«بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ فَضَّ

الْثني  معاجزالْئمة  مدینة  حدیث    98ص  ،3ج  ،عشرو  این  پایانی  فراز  درباره  است.  آمده  اثْنَتَانِ ـ  نیز  وَ  لَكَ  وَاحِدَة  
لَامُ   طَالِبٍ أَبِيبْنِ لِعَلِيِّ  السَّ مَوْعِدُکُمُ  ویژه     ـ  وَ  سخنی  نوشتار،  پایان  شددر  خواهد  مامقانی)وفات بیان  علامه  در 1351.  ق( 
غضائری نسبت به راوی اصلی حدیث یعنی سنگی(، با گردآوری قرائنی به ردّ تضعیف ابن)چاپ238ص  ،3ج  ،المقالتنقیح

 ، پرداخته است. یصالح و درنتیجه اعلام اعتماد به وبن ابوجمیلة مفضل
  گونه آمده و بهنقل از کتاب مختصرالبصائر، فراز اصلی حدیث این ( در کتاب الَیقاظ به1104در نقل شیخ حُرّعاملی)وفات   .2

معطوف   به  دیگر،  »او«شکلی  است:  ،علیه  شده  تصریح  »أنتَ«  أو »یعنی  أنت  اللّه  شاء  ان  محمد!  یا  جبرئیل:  فقال 
 . 359ص ،ظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةالْیقا؛ « طالبأبيبنعلی

أَبِي   .3 عَنْ   ، جَمَاعَة  أَحْمَدُبْنُ أَخْبَرَنَا  ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  لِ،  دِبْنِ الْمُفَضَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ قَالَ:   ، سَعِیدٍالْهَمْدَانِيُّ
دُبْنُ  ،  الْحَسَنِ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّ مُنْذِرُ الْقَطَوَانِيُّ ثَنَا  حَدَّ عَلِيُّ بْنُ قَالَ:  ثَنَا  حَدَّ قَالَ:   ، عِنْدَ فَاطِمَةَ أَبِيبْنُ جَفِیرٍالْعَبْدِيُّ کُنْتُ  قَالَ:   ، الْغَنَوِيُّ



ها ه یتلاش جهت کشف لا و  ثیشبکه حد میترس  هیبر پا طالب«ی بن  اب ی  »إن شاء  الله  او عل ث یکاوانه در حدمفهوم یتأمل 117  

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

أَضْرِبُکُمْ  ي  تَعْرِفُونِّ ثُمَّ  یْفِ،  بِالسَّ بَعْضٍ  وَجْهَ  بَعْضُکُمْ  ضَرَبَ  وَ  کَفَرْتُمْ  إِذَا  قُرَیْشٍ  کَتِیبَةٍ  مَعْشَرَ  فِي  مِنَ  
هُ أَوْ عَلِيٌّ  الْمَلَائِکَةِ، فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ   » .1فَقَالَ: أَنْتَ إِنْ شَاءَ اللَّ

 احادیث روشنگر دوم  دسته
و با بسنده کردن به    گیری از تعبیر »إن شاء الله« بدون بهره   که  در این دسته جای گرفته  احادیثی 

» عَلیٌّ دیگ »أو  قالب کلامی  از  و،  بهره گرفته شده  ابهام پیش   ری  نیافته  بدین شکل،  راه  آن  گفته، در 
حدیث  است.   مختصرالبصائر،  کتاب  روایت موردبحث در  به  جابربن،    انصاری، عبدالله گری 

است:  چنیناین شده  جَابِرِبْنِ »  گزارش  هِ  عَنْ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هِ،  خَ   عَبْدِاللَّ قَدْ  یَوْمَ  وَ  طَبَنَا 
االْ  هَا  فَعَلْتُمْ فَتْحِ:»أَیُّ لَئِنْ  وَ  بَعْضٍ،  رِقَابَ  بَعْضُکُمْ  یَضْرِبُ  اراً،  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُونَ  کُمْ  عْرِفَنَّ

َ
لَْ اسُ  لنَّ

اسُ غَمَزَهُ  یْفِ« ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ یَمِینِهِ، فَقَالَ النَّ ي أَضْرِبُکُمْ بِالسَّ ،  عَلِيٌّ  هُ: أَوْ  فَقَالَ لَ     ئِیلُ جَبْرَ   لَتَعْرِفُنِّ
 .»2فَقَالَ: »أَوْ عَلِيٌّ  

علیه »او«، ابهامی متفاوت معطوف  یافتن    لی و  ؛در این نقل، خبری از تعبیر »إن شاء الله« نیست 
یا    ـ  اصحابمُجازات ـ  را ایجاد کرده است. پرواضح است که مراد از عبارت، آن است که این وعده  

همان مطلبی   دقیقاً . این حقیقت،  انجام خواهد شد  لمؤمنینیا به دست امیرا  الله توسط رسول 
فرازهای در  که  پی است  رسول   در  درپی ی  حضرت  امیرالمؤمنین  فرمایشات  می   به    شود. دیده 

ي » أْوِیلِ   3أَنْتَ تَقْضِي دَیْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي عَنِّ هِ لَ   1... وَ یُقَاتِلُ عَلَی التَّ وْمَةُ لََئِمٍ. قَدْ  وَ لََ تَأْخُذُهُ فِي اللَّ

 
الْعِیزَارُ أَبِيبْنِ بُرْدَةَ أَبِي عِنْدَهُ  وَ  أَبُوبُرْدَةَ:جَرْوَلَ بْنُ مُوسَی  قَالَ   ، مِیمِيُّ الْ »التَّ أَهْلَ  یَدْعُونَ إِنَّ  کَانُوا  یَنْصُرَ  کُوفَةِ  أَنْ   ) جَلَّ وَ  )عَزَّ  هَ  اللَّ  

هُ عَلِیّاً )عَلَیْهِ  لَامُ( عَلَی أَهْلِ الْجَمَلِ، فَقَالَ لَهُ الْعِیزَارُ الْمَظْلُومَ، فَنَصَرَ اللَّ ثُكَ بِحَدِیثٍ سَمِعْتَهُ مِنِ ابْنِ جَرْوَلَ بْنُ السَّ : أَ لََ أُحَدِّ مِیمِيُّ  التَّ
اسٍ قَالَ أَبُوبُرْ  اسٍ یَقُولُ...دَةَ: بَلَی. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ  . « عَبَّ

 .1027ح ،460ص ،الَمالی )للطوسی( .1
 .70ح ،100ص ،الَمالی )للطوسی( .2
؛ 109ص  ،2ج  ،؛ تفسیرالقمی569ص  ،2ج  ،قیسبن کتاب سلیم  این فراز ارزشمند از حدیث، در منابع متعددی از جمله  .3

 آمده است. 367و  97ص ،صدوقامالی ؛217و  135و  76صص ،الَثرکفایة 
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ةً  هِ صَنَادِیدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ وَتَرَ فِی ةً وَ حُنَیْنِیَّ ةً وَ خَیْبَرِیَّ بَانَهُمْ وَ أَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَاداً بَدْرِیَّ  نَاهَشَ ذُؤْ
تْ عَلَی مُنَابَ  کَبَّ تْ عَلَی عَدَاوَتِهِ وَ أَ اکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ غَیْرَهُنَّ فَأَضَبَّ ی قَتَلَ النَّ  2.«ذَتِهِ حَتَّ

جابرنیز  طوسی  یخ ش نقل  است:  عبداللهبنهمین  شده  یادآور  را  مکه  فتح  عَنْ  »  در 
هِ جَابِرِبْنِ  رَسُولُ عَبْدِاللَّ قَامَ  قالَ:  نْصَارِيِّ 

َ
هِ  الْْ فَقَالَ:  اللَّ خَطِیباً،  الْفَتْحِ  عْرِفُ یُّ أَ »یَوْمَ 

َ
لَْ ي  إِنِّ اسُ،  النَّ هَا 

یَ  اراً،  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُونَ  کُمْ  کَتِیبَةٍ  بَعْضٍ   رِقَابَ   بَعْضُکُمْ   ضْرِبُ أَنَّ فِي  ي  لَتَعْرِفُنِّ ذَلِكَ  فَعَلْتُمْ  لَئِنْ  وَ   ،
نَهُ  اسُ لَقَّ یْفِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ یَمِینِهِ، فَقَالَ النَّ بِيُّ    جَبْرَئِیلُ أَضْرِبُکُمْ بِالسَّ : هَذَا جَبْرَئِیلُ  شَیْئاً. فَقَالَ النَّ

 ».3عَلِيٌّ یَقُولُ: أَوْ 
 منابع عامه
هایی در نقل و البته تحفّظ بر  منابع حدیثی عامه نیز به یادکرد این حدیث، با تفاوت جالب آنکه  

( موردنظرعبارت   علیٌّ نقل   هرچنداند.  پرداخته  ،)أو  گردآوری  قصد  این   هایکه  به  نسبت  عامه 
خالی از لطف    ایشان های  نقل یادکرد برخی  ولی    4؛ طلبدکه خود، پژوهشی جدا را می   نیست حدیث  
و همگی از زبان   5های این حدیث در منابع عامه، ذیل عنوان »لْقتلنّ العمالقة« بیشتر نقل   نیست.

 
.1  « یلِ   تعبیر  أْوِ التَّ عَلَی  ابییُقَاتِلُ  بن  علی  امامة  فی  المسترشد  جمله  از  گوناگونی  منابع  در  صطالب  «  ح257،  ؛ 49، 

 و... منعکس شده است.  123، ص1؛ الَرشاد، ج48، ح650، ص2الخصال، ج
 577.ص ،المشهدی(المزارالکبیر)لَبن  2.
منابع    ؛ 1101ح  ، 503ص  ،للطوسي(الْمالي)  3 به  عامه  مسیر  از  حدیث  این  که  است  است:»أَخْبَرَنَا   شیعهگفتنی  یافته  راه 

أَبِي عَنْ   ، دُبْنُ جَمَاعَة  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  لِ،  ا بْنِ لْقَاسِمِ   االْمُفَضَّ ،زَکَرِیَّ ادُبْنُ   الْمُحَارِبِيُّ عَبَّ ثَنَا  حَدَّ أَخْبَرَنَا  ال  یَعْقُوبَ قَالَ:  قَالَ:   ، وَاجِنِيُّ رَّ
اجٍ بْنُ نُوحُ  دِبْنِ  دَرَّ ائِبِ الْقَاضِي، عَنْ مُحَمَّ ، عَنْ أَبِيالسَّ ، عَنْ جَابِرِبْنِ   -صَالِحٍ الْکَلْبِيِّ هِ یَعْنِي الْحَنَفِيَّ نْصَارِيِّ )رَضِيَ عَبْدِاللَّ

َ
عَنْهُ(، هُ اللَّ الْْ

 .  «قَالَ... 
ارندگان مقاله آن است که در پژوهشی مستقل، ضمن گردآوری اسناد روایات شیعه و عامه، سعی در  پیشنهاد پژوهشی نگ  .4

توان در پژوهشی دیگر، به بررسی شأن نزول آیه شناسی آن شود. همچنین میشناسی راویان این دسته احادیث و نیز حوزه جریان 
پرداخت؛ تا از این مسیر، گامی ارزشمند جهت نقل و نشر فضائل  بک« در منابع عامه و تطبیق آن با منابع شیعی  »و اما نذهبنّ 

 برداشته شود.  حضرت امیرالمؤمنین علی 
حضرت   5. زمان  کافران  عمالقة،  از  یوشع   موسیمنظور  آن بن که  با  جنگیدنون  الوصیة؛  ها  اثبات  زمان   ؛47ص  ،ر.ک:  یا 

نیست پیشین  پ  ؛پیامبران  زمان  منافقان  و  کافران  منظور،  ابن   یامبراسلام  بلکه  رسول است.  حضرت  حدیث  در  ،  عباس، 
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پرداخته بیشتر    است.  عباسابن گزارش  این  یادکرد  به  که  نصیبی    1ه(، 360نندطبرانی) ا م   اند، عالمانی 
دمشقی) ابن   3، ه( 405نیشابوری) حاکم  2، ه( 359بغدادی)  عسقلانی) ابن   4ه(، 571عساکر  ه(  852حجر 

برای نمونه،    6؛ اند با نقل آن و بدون خدشه در سندش، بر صدور حدیث، صحّه گذاشته، آن را پذیرفته   5، 
بِيَّ نِ عَنِ ابْ »   فراز آورده است:  گونه این حاکم نیشابوری حدیث را  اسٍ أَنَّ النَّ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي   عَبَّ

ةِ الْوَدَاعِ:  قْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي کَتِیبَةٍ. فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ » حِجَّ
َ
لَامُ: أَوْ عَلِيٌّ قَالَ: أَوْ عَلِيُّ لَْ لَاةُوَالسَّ أَبِي  بْنُ الصَّ

  » .7طَالِبٍ 

که   است  »لْقتلنّ    ن یاگفتنی  احادیث  فضای  از  خارج  و  حجةالوداع  رخدادهای  ذیل  حدیث، 
  عبدالله بن نقل جابرق(  490حاکم حسکانی)متوفایالعمالقة« نیز در منابع عامه راه پیدا کرده است.  

حجةالوداع  را است:  در  کشیده  بِيَّ  »  پیش  النَّ سَمِعْتُ  جَابِر   ةِ    قَالَ  حِجَّ فِي  رُ یَقُولُ  وَ  کْبَتَيَّ الْوَدَاعِ 
ي »سُّ رُکْبَتَهُ وَ هُوَ یَقُولُ:تَمَ  لَتَعْرِفُنِّ فَعَلْتُمْ  لَئِنْ  اراً یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَمَا  لََ تَرْجِعُوا بَعْدِي کُفَّ

 
می آشکار  را  عمالقة  از  ابْنِ منظور  قَالَ کند:»عَنِ  الْمُنافِقِینَ«  وَ  ارَ  الْکُفَّ جاهِدِ  بِيُّ  النَّ هَا  أَیُّ »یا  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ قَالَ:  اسٍ،  بِيُّ عَبَّ النَّ    :

جَاهِدَنَّ الْعَمَالِقَةَ 
ُ
ارَ  ـلَْ « فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ  ـ وَ الْمُنَافِقِینَ  یَعْنِي الْکُفَّ  .502ص ،للطوسیالَمالی ؛وَ قَالَ: أَنْتَ أَوْ عَلِيٌّ
 . 74، ص11. المعجم الکبیر، ج1
 . 129. فوائد، ص2
 136.، ص3. المستدرك علی الصحیحین، ج3
 . 451، ص42تاریخ مدینة دمشق، ج. 4
 . 35، ص8لعشرة، ج. إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف ا5
که در   382ص  ،4ج  ،ق( در کتاب میزان الَعتدال في نقد الرجال748در مقابل، اندکی از نویسندگان عامه چون ذهبی )ف  .6

اهل فضیلت فضائل  انکار  و  سویی  از  برای خلفا  عصمت  سازی  شهره   از  بیت  سوی  با دیگر  و  برنتافته  را  روایت  این  اند، 
 اند. کنار گذاشتنش داشته تشکیک در اسناد آن، سعی در 

 .126ص ،3ج ،المستدرک علی الصحیحین .7
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فِّ  ةً أُخْرَی   ـ  فِي جَانِبِ الصَّ دُ! أَوْ عَلِيٌّ   ـ  تَ إِلَیْهِ . فَغَمَزَهُ جَبْرَئِیلُ فَالْتَفَ أُقَاتِلُکُمْ مَرَّ .  ه(852) فَقَالَ: یَا مُحَمَّ
 ».1فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَوْ عَلِيٌّ 

 سوم احادیث روشنگردسته
احادیث، از  دسته  نزول    را   موردبحث   واقعه  این  مِنْهُمْ  :شریفهآیه  دو  شأن  ا  فَإِنَّ بِكَ  نَذْهَبَنَّ  ا  »فَإِمَّ

نُرِیَنَّ مُنْتَقِمُونَ  أَوْ  وَ *  ذي  الَّ مُقْتَدِرُون كَ  عَلَیْهِمْ  ا  فَإِنَّ یُوعَدُونَ«    2«عَدْناهُمْ  ما  ي  تُرِیَنِّ ا  إِمَّ   اعلام  3یا »رَبِّ 
:  قَال  ؛اول»  اند:داشته  بِمِنًی »جَابِر  هُوَ  وَ  بِيِّ ص  النَّ جَنْبِ  إِلَی  جَالِس   أَنَا  فَحَمِدَ   ، بَیْنَمَا  اسَ  النَّ یَخْطُبُ 

هَ ]تَعَالَی  هَا الاللَّ غْتُکُمْ؟ قَالُوا بَلَی قَالَ: ]فَقَالَ [ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ: أَیُّ اسُ أَ لَیْسَ قَدْ بَلَّ کُمْ نَّ [ أَلََ لََ أُلْفِیَنَّ
بَ ]لفیتکم  رِقَابَ  بَعْضُکُمْ  یَضْرِبُ  اراً  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُونَ  لَتَعْرِ   .عْضِ [  ذَلِكَ  فَعَلْتُمْ  لَئِنْ  کَتِیبَةٍ  أَمَا  فِي  ي  فُنِّ

یْفِ أَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ  هُ غُمِزَ مِنْ خَلْفِهِ   .  فِیهَا بِالسَّ [  ، فَالْتَفَتَ   ،فَکَأَنَّ د  أَوْ    :فَقَالَ   ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا ]إِلَیْنَا مُحَمَّ
عَلَیْهِ  أَبِي بْنُ عَلِي  هُ  اللَّ فَأَنْزَلَ  ]قال[  بِكَ »طَالِبٍ.  نَذْهَبَنَّ  ا  مُنْ فَإِمَّ مِنْهُمْ  ا  فَإِنَّ ذِي  »  «،تَقِمُونَ   الَّ كَ  نُرِیَنَّ أَوْ 

ا عَلَیْهِمْ مُقْتَدِرُونَ   4. «وَ هِيَ وَاقِعَةُ ]وَقْعَةُ[ الْجَمَلِ  ؛«وَعَدْناهُمْ فَإِنَّ

هِ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ    ؛دوم نْصَارِيِّ قَالَ:عَبْدِاللَّ
َ
دْنَاهُمْ مِنْ رَسُولِ »الْْ

َ
ي کُنْتُ لَْ هِ  إِنِّ ةِ الْوَدَاعِ    اللَّ فِي حَجَّ

یَضْرِبُ  اراً  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُونَ  عْرِفُکُمْ 
َ
لَْ فَقَالَ  فَعَلْتُمُوهَا   بَعْضٍ   رِقَابَ   بَعْضُکُمْ   بِمِنًی  لَوْ  هِ  اللَّ ایْمُ  وَ 

خَلْفِهِ لَتَعْرِ  إِلَی  الْتَفَتَ  ثُمَّ  تُضَارِبُکُمْ  تِي  الَّ الْکَتِیبَةِ  نِي فِي  أَوْ علي فُنَّ ]عَلِیّاً[  أَوْ علي  ]عَلِیّاً[  أَوْ علي  فَقَالَ   
ثَلَاثَ  عَلَ   ]عَلِیّاً[  تَعَالَی  هُ  اللَّ فَأَنْزَلَ  غَمَزَهُ  ع  جَبْرَئِیلَ  أَنَّ  ذَلِكَ  أَثَرِ  عَلَی  فَرَأَیْنَا  اتٍ  ذَلِكَ مَرَّ أَثَرِ  ا   -ی  فَإِمَّ

ا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.  ا عَلَیْهِمْ مُقْتَدِرُونَ نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ ذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّ كَ الَّ  5.«أَوْ نُرِیَنَّ

 
التفضیل، ج   .1 التنزیل لقواعد  از علمای قرن پنجم است که برخی علمای اثر حاکم  ؛560ح  ،528، ص  1شواهد  حَسَکانی 

ابن خبر    طاووس شیعه چون  تصحیح  کتاب  تألیف  پایه  بر  را  وی  ذهبی  مقابل،  در  و  پنداشته  عامّی  را  شیعه وی  الشمس،  ردّ 
 شود. داند. در منابع فهرست و رجال شیعه، نامی از وی یافت نمیمی

 . 42و  41آیه،سوره زخرف.  2
 . 93آیه ،سوره مؤمنون .3

 .379ح ،278ص ،تفسیر الفرات 4.
 .196ص ،1ج ،اللجاجالْحتجاج علی أهل  .5
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هِ  ؛سوم ثَنِي عَبْدُاللَّ اسٍ وَ جَابِرُبْنُ بْنُ حَدَّ هِ عَبَّ هُمَا سَمِعَا   عَبْدِاللَّ هِ  رَسُولَ أَنَّ ةِ الْوَدَاعِ وَ   اللَّ یَقُولُ فِي حِجَّ
اراً یَضْرِبُ لََ تَرْجِعُوا بَعْدِ »هُوَ بِمِنًی: ي فِي بَعْضٍ   رِقَابَ   بَعْضُکُمْ   ي کُفَّ هِ لَئِنْ فَعَلْتُمُوهَا لَتَعْرِفُنِّ ، وَ ایْمُ اللَّ

. فَنَزَلَ [ مِنْ خَ کَتِیبَةٍ یُضَارِبُونَکُمْ. فَغَمَزَ ]جَبْرَئِیلُ  یْسَرَ: فَالْتَفَتَ فَقَالَ: أَوْ عَلِيٌّ أَوْ عَلِيٌّ
َ
تْ هَذِهِ لْفِهِ مَنْکِبَهُ الْْ

ي ما یُوعَدُونَ  الْیَْةُ: ا تُرِیَنِّ  1.  «...قُلْ رَبِّ إِمَّ

، به وعده  رسول   این دو آیه، رساننده این معناست که خدا پس از رحلت حضرت   که ازآنجایی 
حدیث،    این   ازپس گیری این آیات  کند، جای خویش مبنی بر انتقام از مجرمان و مشرکان عمل می 

پیش  معنای  می گهمان  را  افته  یعنی  دستان  رساند؛  به  یا  الهی،  وعده  توسط    اللهرسول ین  یا 
شد  امیرالمؤمنین خواهد  هِيَ   ـ  إدراج ـ    شدن  اضافه همچنین    .محقق  پایانی»وَ  وَاقِعَةُ  تعبیر   

وی    درست   نشان از فهمعبدالله،  در پایان حدیث اول از سوی راوی حدیث یعنی جابربن  ،الْجَمَلِ«
های  بنابراین، یکی از زمان  2؛دارد  در جنگ جمل الهی به دستان امیرالمؤمنین  ن وعده انطباق ای  از

گاه ولی پرسش اینجاست که وعده است؛  در این حدیث، برنمایانده شده    اللهتحقّق وعده رسول 
 پرداخته خواهد شد. مسئلهدر ادامه، به این  چه زمانی است؟ رسول خود حضرت 

 منابع عامه 
اپایان  دبخش  این  حدیث حادیث  حاکماویژه   سته،  که  است  از  490)متوفایحسکانی ی  ق( 

أَخْبَرَنَا »  نیز پرداخته است:  موردبحث آورده و به واقعه    مورداشاره ، در بیان تأویل آیات  علمای عامه
حْمَنِ  هِلَالُ بْنِ عَلِيِّ بْنُ عَبْدُالرَّ أَخْبَرَنَا  ازُ،  دٍالْبَزَّ دِبْنِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّ حَدَّ بِبَغْدَادَ،  سَعْدَانَ 

عَلِيُّ عَلِي  بْنُ إِسْمَاعِیلُ أَبُوالْقَاسِمِ  ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  أَبِي،  ثَنَا  حَدَّ بِوَاسِطٍ  مُوسَی الْخُزَاعِيُّ  ثَنَابْنُ  حَدَّ ضَا،   الرِّ
أَبِي أَبِي  ثَنَا  حَدَّ أَبِي مُوسَی  ثَنَا  حَدَّ دُ  جَعْفَر   جَابِرِ عَلِي  بْنُ مُحَمَّ عَنْ  هِ بْنِ الْبَاقِرُ  قَ عَبْدِاللَّ نْصَارِيِّ 

َ
ي الْْ إِنِّ الَ: 

رَسُولِ  مِنْ  دْنَاهُمْ 
َ
بِمِنًی لَْ الْوَدَاعِ  ةِ  حِجَّ فِي  هِ  قَالَ:  اللَّ یَضْرِبُ »حِینَ  اراً  کُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُونَ  کُمْ  أُلْفِیَنَّ  لََ 

 
 .527، ص1ج ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل .1

برخ  2. جمل،  جنگ  رسول در  صحابه  از  چون   الله  ی  کشیدند،  شمشیر  پیامبر  برحق  جانشین  و  خویش  امام  بر  که 
 عوام کشته شدند. عبیدالله و زبیربنطلحةبن
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وَ بَعْضٍ   رِقَابَ   بَعْضُکُمْ  فِي  ،  نِي  لَتَعْرِفُنَّ فَعَلْتُمُوهَا  لَئِنْ  هِ  اللَّ ایْمُ  تُضَارِبُکُمْ   تِي  الَّ إِلَی   .الْکَتِیبَةِ  الْتَفَتَ  ثُمَّ 
هُ عَلَی أَثَرِ ذَلِكَ: فَإِ   .خَلْفِهِ فَقَالَ: أَوْ عَلِيٌّ أَوْ عَلِيٌّ ثَلَاثاً  ا نَذْهَبَنَّ بِكَ  فَرَأَیْنَا أَنَّ جَبْرَئِیلَ غَمَزَهُ، وَ أَنْزَلَ اللَّ مَّ

مُنْتَقِمُونَ  مِنْهُمْ  ا  إِلَیْكَ   طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِيِّ بِعَ   فَإِنَّ أُوحِيَ  ذِي  بِالَّ عَلِيٍ   فَاسْتَمْسِكْ  أَمْرِ  عَلی   مِنْ  كَ  صِراطٍ   إِنَّ
لِقَوْ مُسْتَقِیمٍ  وَ  لَكَ  لَذِکْر   هُ  إِنَّ وَ  اعَةِ،  لِلسَّ لَعِلْم   عَلِیّاً  إِنَّ  وَ  تُسْئَلُونَ ،  سَوْفَ  وَ  ةِ    مِكَ  مَحَبَّ عَنْ 

 1. «طَالِبٍ ي أَبِ بْنِ عَلِيِّ 

که    گونههمان رچند که این حدیث در منابع اهل سنت و با طریق راویان عامی وارد شده، ولی  ه
می  امامملاحظه  مبارک  لسان  از  حدیث  این  از    رضا  شود،  معصومشان  پدران  از  نقل  به 

آیات  رسیدهانصاری  عبدالله جابربن این  نزول  شأن  به  پرداختن  فضائل    است.  با  آن  ارتباط  و 
زیبایی امیرالمؤمنین   از  است ،  حدیث  این  کتابهای  چون .  دیگری  علي   های  از    مناقب 

 3اند.بازتاب داده  2فرد منحصربهق( نیز این حدیث را با همین سند 483مَغازلی)وفاتابن
 احادیث روشنگر چهارم  دسته

که  امیرالمؤمنین  مستقیماً   احادیثی  مسلمان   به جایگاه  با کفار  از  در خصوص جنگ  نما پس 

 
التفضیل  .1 لقواعد  التنزیل  این حدیث851ح  ،216ص  ،2ج  ،شواهد  آل  .  مناقب  کتاب  شهرآشوب(، )لَبن   طالب أبيدر 

 نیز آمده است.  219، ص 3ج
، حدیث سلسلة الذهب)کلمة لَاله الَالله حصنی...( رضا  اش، همان سندی است که امامجز بخش پایانی اد، به این إسن   .2

برخی   که  حدیثی  همان  فرمودند.  نقل  نیشابور  عامی  محدثان  برای  آن،  طریق  از  ابونعیمرا  سنت چون  اهل  اصفهانی علمای 
آن چنین می 430) پیرامون  م هـ(  ثابتً  الطیبین و کان گوید: »هذا حدیثً  آبائهم  الطاهرین عن  بهذا الَسناد من روایت  شهورً 

 . 192ص ،3ج ،حلیة الَولیاء ؛بعض سلفنا من المحدثین اذا رُوی هذا الَسناد قال: لو قُرء هذا الَسناد علی مجنون، لَفاقَ.«
علیّ ر  3. مناقب  ص.ک:  ابن344،  حلی)وفات.  في  600بطریق  الْخبار  صحاح  عیون  عمدة  در  الْبرار ق(  إمام   ،مناقب 

شهرآشوب نیز از طرق عامه، به یادکرد این مغازلی نقل کرده است. ابن این حدیث را از کتاب المناقب ابن  936ح  ،448ص
اسٍ وَ عَنْ سَلَمَةَبْنِ جَاهِدٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ مُ پردازد:»ابْنُ دسته احادیث می  هِ ابِرِبْنِ کُهَیْلٍ عَنْ عَبْدِخَیْرٍ وَ عَنْ جَ عَبَّ نْصَارِيِّ عَبْدِاللَّ

َ
الْْ

ذَلِكَ   بَلْ  فَاقٍ   عَلَی  رَوَوْا  اجْتِمَاعٍ   اتِّ بِيَّ    وَ  النَّ فَقَالَ:  أَنَّ  الْوَدَاعِ  ةِ  حِجَّ فِي  الْ »خَطَبَ  قْتُلَنَّ 
َ
أَوْ لَْ جَبْرَئِیلُ  لَهُ  فَقَالَ  کَتِیبَةٍ.  فِي  عَمَالِقَةَ 

اسٍ:. وَ فِي رِوَایَةِ جَابِرٍ وَ ابْنِ «طَالِبٍ أَبِيبْنُ عَلِيُّ  هِ    »عَبَّ اراً یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَمَا وَ اللَّ کُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي کُفَّ لْفِیَنَّ
ُ
أَلََ لَْ

یْفِ فَکَأَ لَئِنْ فَعَلْتُمْ   نِي فِي کَتِیبَةٍ فَأَضْرِبُ وُجُوهَکُمْ فِیهَا بِالسَّ هُ غُمِزَ مِنْ خَلْفِهِ فَالْتَفَتَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ: أَوْ عَلِيٌّ ذَلِكَ لَتَعْرِفُنَّ ؛ نَّ
ا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ  فَنَزَلَ  ا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ  .219، ص3ج  ،طالبأبيآلمناقب ؛ ...«طَالِبٍ أَبِيبْنِ بِعَلِيِّ  فَإِمَّ



ها ه یتلاش جهت کشف لا و  ثیشبکه حد میترس  هیبر پا طالب«ی بن  اب ی  »إن شاء  الله  او عل ث یکاوانه در حدمفهوم یتأمل 123  

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

در حقیقت،    پرداخته و سخنی از حرف تردیدیِ »أو« به میان نیامده است.  رسول رحلت حضرت 
ولی   ؛شاءالله او علی« متفاوت است بحث خارج و با سیاق حدیث »إن این این دسته از احادیث، از  

 آید. می میان کامل این حدیث، کاراست، در آخرین دسته، سخن از آن به فهم  در   کهازآنجایی 
که    ،مفیدشیخ  آورده  فراز  را  همین  ای  گونه به حدیثی  است:   رخداد،گویای  دیگر  تعابیر  با    ولی 

سَائِ » ي  إِنِّ وَ  أَلََ  الْحَوْضَ  عَلَيَّ  وَارِدُونَ  أَنْتُمْ  وَ  فَرَطُکُمْ  ي  إِنِّ اسُ  النَّ هَا  کَیْفَ  مْ  لُکُ أَیُّ فَانْظُرُوا  قَلَیْنِ  الثَّ عَنِ 
فِیهِمَا ي  اراً یَضْرِبُ   ...تَخْلُفُونِّ کُفَّ بَعْدِي تَرْجِعُونَ  کُمْ  اسُ لََ أُلْفِیَنَّ هَا النَّ فَتَلْقَوْنِي   بَعْضٍ   رِقَابَ   بَعْضُکُمْ   أَیُّ

ارِ  الْجَرَّ یْلِ  السَّ کَمَجَرِّ  کَتِیبَةٍ  عَلِيَّ   ،فِي  إِنَّ  وَ  تَأْوِیلِ  أَبِي بْنَ أَلََ  عَلَی  بَعْدِي  یُقَاتِلُ  ي  وَصِیِّ وَ  أَخِي  طَالِبٍ 
 1.«الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِ. فَکَانَ یَقُومُ مَجْلِساً بَعْدَ مَجْلِسٍ بِمِثْلِ هَذَا الْکَلَامِ وَ نَحْوِهِ 

با    ؛داخل در موضوع دانست این دسته احادیث را    ت،در نگاه نخس   که شاید نتوان   رچنده ولی 
توان آن ، می علی   و حضرت  رسول   توجه به ترسیم دو سوی مبارزه با کفر و نفاق توسط حضرت 

روشن  حدیث  را  معنای  در    ویژه به دانست؛    موردبحث کننده  را  حدیث  این  صدور  مفید  آنکه شیخ 
یَقُومُ    »فَکَانَ  انی حدیث  فراز پای  2اعلام داشته است.  رسول  روزهای پایانی عمر مبارک حضرت 

 مَجْلِساً بَعْدَ مَجْلِسٍ بِمِثْلِ هَذَا الْکَلَامِ وَ نَحْوِهِ« گویای تکرار این فرمایش در جلسات متعدد است. 
 منابع عامه

 
نویسد:»ازجمله گونه میمفید پیش از یادکرد این حدیث، این. شیخ 180ص  ،1ج  ،ی العبادالْرشاد في معرفة حجج الله عل  .1

آمدهائی است که پس از  د پیشدارافزاید و جلالت او را ابراز مياموری که هر چه بیشتر و استوارتر بر فضائل امیرالمؤمنین ع می
زمان   خدا  شده. رسول خواست خدا واقع ای که بهسابقه یاتفاق افتاده و همچنین امور ب  خداقضیه حجةالوداع برای رسول 

داد و دستور  کرد و آنان را از فساد و خلاف پس از خود بیم ميشدن به رحلتش، پیوسته با مسلمانان مطالبی را بیان مي نزدیک 
اتفاق راویان شیعه و سنی در نقل هفرمود تا برای همیشه به سنت او توجه کنند و موافق با آن رفتار نمایند. ایشان در پایان، بمي

 کند. این حدیث و احادیث مشابه آن، تصریح می
ما تلا حجة شیخ   .2 رتبته  بجلیل  منه  و تخصصه  الفضل  له  أکد  مما  کان  است:»ثم  نوشته  ذکر حدیث، چنین  از  پیش  مفید، 

 . 179ص  1ج ،الوداع...« الَرشاد
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ف  »خاصِ حدیث مشهور  ق(، ترکیبی از حدیث نبویِ »أو علی« و  571عساکردمشقی)وفاتابن
لو رأیتم جیلین من المسلمین یقتتلان، دعواهما واحدة  »  ه است:النعل« را با اسناد متصل روایت کرد 

عمر  قال  لَ  قال  الله  رسول  یا  ذلك  أفأدرك  بکر  أبو  قال  نعم.  قال  یکون هذا؟  قالوا  واحد.    وأصلهما 
و  لها  القائد  أنت  قال:  الله؟  یا رسول  ذلك  أنا  أفأدرك  علي  قال  عثمان...  قال  قال لَ  ذلك  أنا    فأدرك 

 .«الَخذ بزمامها
حدیث   دیگر،  سندی  با  سپس  برمی   بحث   مورد وی  ابن»  نمایاند: را  عن  عن  أخبرنا...  عباس 

فقال له جبریل أو علي   لْقتلن العمالقة في کتیبة»أنه قال في خطبة خطبها في حجة الوداع:  النبي 
أو علي  الله «طالب أبي بنفقال  قال رسول  أخبرنا...   .:« القران تأویل  علی  یقاتل  من  منکم  کما    إن 

الله قال لَ ولکنه هذا خاصف النعل وفي ید علي نعل  ر أنا هو یا رسول قاتلت علی تنزیله فقال أبو بک
 1.«یخصفها

 شده، در یک نما احادیث گردآوری 
خود  را  منابعی   در  را  احادیث  دسته  این  می   ، دادهجای که  تدوین،  تاریخ  پایه    گونه اینتوان  بر 

 گردآورد:

 طبمخا  مکان راوی قرن منبع 
تغییر حالت 

 الله رسول

 3 تفسیرالقمی 
 ازسکونی

 2صادق امام
 عمومی حجةالوداع 

 یمینه عن ثم التفت
 فسکت 

 عمومی مکهفتح عبداللهجابربن  3 70مختصرالبصائر ح
 یمینه فقالعن التفت
 غمزه جبرئیل الناس

 فنزل جبرئیل عمومی قریشمجمع صادق امام 3 63مختصرالبصائر ح

 
 .451، ص42تاریخ مدینة دمشق، ج 1.
پایه تحلی   2. پیبر  بر سند  بیان شد، حدیث کتاب تفسیر قمی، معلق  مقاله  اولین صفحه  پاورقی  رو، ازاین   ؛ش استلی که در 

 نقل شده است.  صادق گری سکونی از امامحدیث با روایت
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 فکانّه غمز من خلفه  عمومی مِنی  جابربن عبدالله 3 تفسیرالفرات 
 ـ عمومی حجةالوداع  عباسابن 4 الصحیحینعلیالمستدرک  ـ

 ـ صادق امام 4 المفید امالی  فنزل جبرئیل قریش  ـ

 عمومی الوداعحجة  جابربن عبدالله 5 الطوسی امالی
  الیه جبرئیل اشار

 الیه فالتفت

 عمومی حجةالوداع  بربن عبداللهاج 5 شواهدالتنزیل
فغمزه جبرئیل 

 الیه فالتفت

 عمومی حجةالوداع  وجابر عباسابن 5 شواهدالتنزیل
جبرئیل من  فغمز 

 خلفه
 ثم التفت الی خلفه  عمومی حجةالوداع  عبداللهجابربن  5 شواهد التنزیل

 عمومی مکهفتح عبداللهجابربن  5 الطوسی امالی
یمینه   عن التفت

غمزه  الناسفقال
 جبرئیل

 فکانّه غمز من خلفه  عمومی الوداعحجة  وجابر عباسابن 6 شهرآشوبابنالمناقب
 ثم التفت الی خلفه  عمومی حجةالوداع  عبداللهجابربن  6 العیون عمدة 

 فهبط علیه جبرئیل قریش  روزی عباسبناللهعبد 10 تأویل آیات الظاهرة 

 
 توان برشمرد: می  نه گواینرا  این جدول نکات برآمده از 

و حتی    « حجةالوداع»تا    «فتح مکه»، صدورهای مختلفی، از  این فرمایش حضرت رسول  .1
 حضرت داشته است.اواخر عمر شریف آن 
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»استفاضه«  می  .2 گرفت   »مشهور«   حدیث این  توان  نتیجه  یا    را  نزدیکی  کمدست و  تا  را  آن   ،
 1.راندپیش مرزهای استفاضه، 

بیشتر صدورها، مخاطب  .3 نقل، مخاطب    حدیث، »عموم مسلمانان«   در  دو  تنها در  است و 
 بوده است.  «قریش»حضرت، 

نقل   هرچند .4 برخی  در  حضرت که  حضور  متوجه  مردم  که  آمده  با  شده   جبرئیلها  و  اند 
چون  جبرئیل«    تعابیری  الیه  شاهد  شدهمنعکس »اشار  مردم،  که  نیست  معنا  این  به  ولی   ،

با   الهی  فرشته  گفتگوی  و  رسول   ؛اندبوده   لله ال رسوحضور  ویژه  از حالت    الله بلکه 
وحی به  نزول  برده هنگام  واقعیت  این  به  پی  نقل ،  از  دیگر  برخی  تعابیر  چون»ثم  اند.  ها، 

 است. التفت عن یمینه فسکت« و »فکانّه غمز من خلفه«، مؤید این برداشت 
 چهار دسته احادیث نتایج برآمده از

 آید: این نتایج به دست می ، بر پایه چهار دسته احادیث بالَ
نوشتار  ؛اولا  ابتدای  در  یادشده  پایه    ، شبهه  این  اللهُ   استوارشدهبر  شاء  »إن  تعبیر  علیٌّ   که  «  او 

مستقل جمله  حدیث   که درحالی .  است   ای  اول    ،بافت  جمله  دارد.  دیگر  واقعیتی  از  نشان 
و دومین جمله، یعنی »إن شاء الله«،  «، بیان از شیوه انجام این وعید دارد  یعنی»أضربُ ]أنا[ او علیٌّ 

است که تحقق جمله اول را معلّق بر مشیت الهی کرده است. در حقیقت،    2استثناء ب توحیدی  اد
از کلام را دارد و    حذف  یت قابلاست که    ،جمله معترضهبحث   مورد جمله »إن شاء الله« در حدیث  

 
در منابع درایةالحدیث، شرط تحقق استفاضه، نقل حدیث در هر طبقه روایی، توسط حداقل سه نفر از راویان دانسته شده    .1
این ا را  مستفیض  حدیث  ثانی  شهید  میست.  کچنین  في  ثلاثة  عن  رواته  زادت  عند شناساند:»إن  اثنین  عن  زادت  أو  مرتبة  ل 

نام 53ص  ،الرعایة؛بعضهم.« تنها  راویان،  از  طبقه  اولین  در  که  هرچند  داراست.  را  شرطی  چنین  نیز  موردبحث  حدیث   .
»جابربن بن »عبدالله و  میعبدالله«  عباس«  امام  شود؛مشاهده  از  راویان  نام  ضمیمه  با  همچون   جعفرصادق  ولی 
توان به این شرط تحقق استفاضه حدیث نیز پایبند بود. تعدد راویان در دیگر طبقات اسناد ی به آن، میزیادسکونابیبن اسماعیل

 حدیث، کاملًا مشهود و روشن است. 
گذاری آن به »استثناء«، برگرفته از کارها بر مشیت الهی است. نام  استثناء به معنای گفتن »إن شاء اللّه« برای معلق ساختن  2

ي فاعِل  ذلِكَ غَداره مبارکه کهف است:»وَ لَ تَقُولَنَّ لِشَيْ سو 24و 23آیات  ه ءٍ إِنِّ  . «إِلََّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
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نقل که    روست ازاین برخی  نیامده است ی حدیث هادر  این جمله  از    قدری  به  رسول   حضرت   .، 
اصحاب خویش ناراحت شدند که بدون »إن شاءالله«، اقدام به اعلام وعید الهی    این عاقبت شوم 
  « استثناء»تعالی، ابتدا به جبران این نقیصه با گفتن عبارت  از سوی باری   جبرئیلکردند. حضرت 

 1شود.می  ادآور را ی طالب ابی بن سپس تکمیل وعده به دستان حضرت علی  ،پرداخت 
مبنی    ،طالب« آن است که تحقق این وعده الهی ابی بن منظور از فرازِ »إن شاء الله او علی   ؛ ثانیاا 

رسول  حضرت  دستان  به  یا  اسلام،  مبین  دین  در  انحراف  جریان  سرکوبی  یا    اللهبر 
رسید  امیرالمؤمنینحضرت  خواهد  انجام  نه ؛  به  نمی بنابراین  ساخ تنها  را  حدیث  و  توان  تگی 

ک مضامین  دانست دربردارنده  غلوّ  و  ناب   ؛فر  از  احادیثی  بلکه  فضیلت   است ترین  در  که 
وارد شده و حتی إخبار از غیب را نیز در خود دارد؛ خبردادن از رخدادهای      المؤمنینامیرحضرت 

و کافران از امت   و در مصاف با مرتدّان   رسول  پس از رحلت حضرت   علی   سختی که حضرت 
 حضرت خواهد انجامید. کردن وعده آن در پیش خواهد داشت و به عملی  ،اسلام

»أو«،  که    هرچند  ؛ ثالثاا  عطفیِ  بیش حرف  یا  می موارد    تردر  »ابهام«  »شک«،  بر  دلَلت  تواند 
کند حدیث    ؛ »تردید«  در  است. بحث   مورد ولی  »اباحه«  معنای  گویای   ،

  گونه این ، آن را  را »اباحه« اعلام داشته چهارمین معنای حرف »أو«    ق(، 761انصاری)وفاتهشامابن
س  الواقعة بعد الطلب و قبل ما یجوز فیه الجمع. نحو: جالِ الرابع: الَباحة؛ و هی  »  :دهدتوضیح می 

اغد عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً و لَتکن الخامس  »و منه قول الرسول ص:    العلماء او الزهّاد 
 

در میانه حدیثی،   باقر  زجمله امامصراحت، مورد تأکید قرارگرفته است. انفی این برداشت انحرافی، در برخی احادیث به   .1
مَا کَانَ رَسُولُ اللَّ چنین می ، وَ سَمِعَ   قَاعِداً ذَاتَ یَوْمٍ هُوَ وَ عَلِيٌّ      هِ  فرماید: »إِنَّ د  هُ وَ شَاءَ مُحَمَّ إِذْ سَمِعَ قَائِلًا یَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّ

. فَ  هُ، وَ شَاءَ عَلِيٌّ هِ  آخَرَ یَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّ هِ هِ قَالَ رَسُولُ اللَّ ةَ اللَّ ... إِنَّ مَشِیَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ داً وَ ]لََ[ عَلِیّاً بِاللَّ يَ الْقَاهِرَةُ : لََ تَقْرِنُوا مُحَمَّ
هِ فِي ]دِینِ  رَسُولُ اللَّ د  تِي لََ تُسَاوَی وَ لََ تُکَافَأُ وَ لََ تُدَانَی، وَ مَا مُحَمَّ هِ وَ فِي قُ الَّ دْرَتِهِ إِلََّ کَذُبَابَةٍ تَطِیرُ فِي هَذِهِ الْمَمَالِكِ الْوَاسِعَةِ. [ اللَّ

هِ وَ فِي قُدْ فِي ]دِینِ   وَ مَا عَلِيٌّ   هُوَ   -رَتِهِ [ اللَّ دٍ وَ عَلِي   مُحَمَّ هِ تَعَالَی عَلَی  إِلََّ کَبَعُوضَةٍ فِي جُمْلَةِ هَذِهِ الْمَمَالِكِ. مَعَ أَنَّ فَضْلَ اللَّ
عَلَیالْفَ  فَضْلُهُ  بِهِ  یَفِي  لََ  ذِي  الَّ آخِرِه  ضْلُ  إِلَی  هْرِ  الدَّ لِ  أَوَّ مِنْ  خَلْقِهِ  إلی الْم «؛  جَمِیعِ  المنسوب   ، 7العسکري  الحسنامالتفسیر 

 . 210ص
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نحو: و لَتُطع منهم آثما او کفوراً. اذ المعنی:  یة امتنع فعل الجمیع،اذا دخلت »لَ« الناه   ؛ و«فتهلک
 1. «همالَتطع احد

پیشت .1 معنای  و سه  اباحه  معنای  از  فاوت  یکی  معنا،  سه  آن  در  که  است  آن  در  گفته 
ـ    باشد  موردنظرتواند هر دو طرف »او«،  ولی در اباحه، می   ؛است   موردنظرطرفین،  

الجمع فیه  یجوز  ؛  ما  یعنی  مهم،  ولی    ـ  است؛  بودن  دو    حتماً مانعةالخلو  از  یکی 
عهده  باید  باشد طرف،  فعل  انجام  نیست   دار  خارج  دو،  این  از  وعده،  تحقق  در    .و 

یعنی این کار توسط یکی    ؛شاءالله أنت أو علیّ«، نیز همین جاری است حدیث »إن 
در ذهن ایجاد  با پذیرش این معنا، این پرسش    از این دو و یا هر دو انجام خواهد شد. 

در می  چرا  که  ا  شود  علی«،  کلام  او  أنت  »أو«  لهی»قل  عطف  حرف    جایبه حرف 
 توان به نکات ادبی و بلاغی زیر اشاره کرد: است؟ در پاسخ، می  کاررفته به »واو« 

شأنی  .2 می   گونه همان ؛  تبدیل  »تکمیل«  بر  دلَلت  »و«،  عطفی  حرف  یعنی    ؛کندکه 
،  تنهایی به یک  رسانند و هیچ ری را به انجام می کا،  باهمعلیه هر دو  معطوف و معطوف  

نمی  انجام  یا  و  ندارند  را  کار  انجام  بر  توانایی  دلَلت  »أو«،  عطفی  حرف  دهند، 
افزون    داری آن فعل را دارند.، توانایی عهده تنهایی به ،  هرکدامکند؛ یعنی  »تبدیل« می 

رساندن  ن در به انجامبر اینکه به هنگام استفاده از حرف »و«، نقش هر یک از طرفی
نامعلوم  نیز  کامل    که درحالی   ؛است   کار  نقش  »او«،  طرفین  را  در  از  یک  هر  برای 

 توان پذیرفت. می 
، نفس و جان پیامبر  حضرت علی    2، بر پایه آیه مباهله   که ازآنجایی ؛  وحدت نفسی  .3

    بر پایه احادیث نبوی، جنگ حضرت رسول همچنین  وجنگ امیرالمؤمنین ، 

 
 . 91ص ،الَدیبمغنی 1.
كَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ »  .2 أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ    فَمَنْ حَاجَّ

 . 61سوره آل عمران، آیه«؛ هِ عَلَی الْکاذِبینفَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ 
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  تا بر وحدت نفس پیامبر  کاررفتهبهدر این حدیث قدسی حرف »أو«    1، دهدانسته ش
 2تأکید شود.  و امیرالمؤمنین

زمانی  .4 عهده   ؛تفریق  زمان  در  »علیّ«  داریتفاوت  و  بر    »انت«  دیگری  دلیل  شاید 
باشدبهره  بوده  أو  حرف  از  وعده،  برداری  تحقق  اولین  اینکه  چه  توسط  تنها  ؛ 

 بوده است. رحلت حضرت رسول  س از و پ امیرالمؤمنین حضرت 
با به ابهام در تحقق .5 کارگیری »أو«، قصد آن را دارد که  : شاید بتوان گفت که متکلم، 

 نحوه تحقق موضوع، برای شنونده مبهم بماند.
که    ؛رابعاا  نیست  کُفر  فقهی  معنای  قطعاً  بَعْدِي«،  مِنْ  کَفَرْتُمْ  »قَدْ  از  احادیث  دسته  این  مراد 

ایشان   بلکه  نجاست  باشد؛  داشته  دنبال  به  و  »  ، منظور را  عهدها  از  امت  برگشت  و  سرپیچی 
پیامبراکرم  سفارش  و جانشینی حضرت   های  به ولَیت  این هدف «علی  امیرالمؤمنیننسبت   ،

  برای نمونه،   ی نیز نمایانده شده است.دیگرفراوان  ای که در احادیث  نکته   3است؛   ، بودهعالی اسلام
، از  الله  سه نفر، پس از رحلت رسول   جزبه ن دارد که مسلمانان،  کایت از آ احادیث ح   گروهی از 

 
هوَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ حِزْبُكَ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِ   حَرْبِي   »یَا عَلِيُّ حَرْبُك  .1 . این تعبیر در بسیاری 266ص  ،تفسیر الفرات  ؛«زْبُ اللَّ

کتاب  المسترشداز  ازجمله  است.  آمده  حدیثی   ،الَمالی)للطوسی(  ؛561و    96ص  ،الَمالی)للصدوق(  ؛634ص  ،های 
 .364ص

  علیا ع   أن  علی  نگارد »و هذا یدل ق( در پس حدیث »إن شاء الله او علی« چنین می 940جالب آنکه علی استرآبادی)وفات  .2
 .353ص ،الظاهرالْیات تأویل ؛لْن فعله فعله و قوله قوله« الکتیبة التي تضاربهم فکأنه النبي  تلك في إذا کان 

مو  3. این  در  بیشتر  نکات  به  بردن  پی  ثلاثة«، جهت  الَ  ص  النبی  بعد  الناس  ارتدّ  تحلیلی  »بررسی  مقاله  ر.ک:  ضوع، 
، برای الله  رسول پس از رحلت  ، امیرالمؤمنین  باقر  ی است بر پایه فرمایش امام. گفتن15محمدنادری، حدیث حوزه ش

ا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا إِذْ بَایَعُوا أَبَا    مقابله با کفر واقعی امت اسلام و ارتداد از اصل دین، حاضر به بیعت اکراهی شدند:»إِنَّ  اسَ لَمَّ النَّ
سْلَامِ فَیَعْ   مِنِینَ  بَکْرٍ لَمْ یُمْنَعْ أَمِیرُ الْمُؤْ  وا عَنِ الِْْ فاً عَلَیْهِمْ أَنْ یَرْتَدُّ اسِ وَ تَخَوُّ وْثَانَ وَ لََ مِنْ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی نَفْسِهِ إِلََّ نَظَراً لِلنَّ

َ
 بُدُوا الْْ

هِ   اللَّ رَسُولُ  داً  مُحَمَّ أَنَّ  وَ  هُ  اللَّ إِلََّ  إِلَهَ  لََ  أَنْ     یَشْهَدُوا 
َ
الْْ کَانَ  جَمِیعِ وَ  عَنْ  وا  یَرْتَدُّ أَنْ  مِنْ  صَنَعُوا  مَا  عَلَی  هُمْ  یُقِرَّ أَنْ  إِلَیْهِ  حَبَّ 

سْلَامِ...«  . 295ص ،8ج ،الکافی؛الِْْ
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اسُ   چون:»کَانَ هم، دچار ارتداد شدند.  نوعی به اسلام ناب بازگشتند و   بِيِّ    أَهْلَ   النَّ ةِ بَعْدَ النَّ دَّ إِلََّ    الرَّ
اسُ  1،ثَلَاثَة« بِيِّ   »ارْتَدَّ النَّ  3.و »هَلَکُوا إِلََّ ثَلَاثَة«  2إِلََّ ثَلَاثَة« بَعْدَ النَّ

به اصل رخداد ارتداد از محور اصلی دین اسلام، یعنی امامت، می    پردازد در کنار احادیثی که 
، بدون الله  احادیثی نیز در منابع فریقین دیدنی است که تنها به گمراهی بخشی از صحابه رسول 

اشاره   آن،  جزییات  و  علت  به  النبي   روي قد  »  : ازجمله.  دارد اشاره  أَصْحَابِي »:عن  مِنْ  قَوْماً  إِنَّ 
أُصَیْحَابِي    یَخْتَلِجُونَ  أُصَیْحَابِي  یَا رَبِّ  فَأَقُولُ  مَالِ  ذَاتِ الشِّ إِلَی  الْیَمِینِ  ذَاتِ  مِنْ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  وَ  ـ  دُونِي 

أَصْحَابِي  أَصْحَابِي  الْحَدِیثِ  بَعْضِ  دُ    :فَیُقَالُ   ـ  فِي  مُحَمَّ تَدْ یَا  لََ  كَ  بُعْداً  رِ إِنَّ فَأَقُولُ  بَعْدَكَ  أَحْدَثُوا  مَا  ي 
 4. «بُعْداً سُحْقاً سُحْقاً 

با متون شبیه به هم و با اندک اختلاف در واژگان،    عامه نیز الب آنکه این حدیث در منابع گوناگون  ج 
حسن 211) عبدالرزاق المصنف ازجمله   طریق  از  مروزی   5، بصری ق(  طریق  229) الفتن  از  ق( 

ق( از  238) راهویه مسند ابن   7، بکرة ( از طریق ابی 235) شیبه ابی المصنف ابن   6، بصری و ابوهریره حسن 
ابوهریره  احمدبن   8، طریق  ابن 241) حنبل مسند  و  حذیفه  طریق  از  نیز  ق(  و  ابوبکرة  و  مسعود 

ابن 256) بخاری صحیح   9، عباس بن عبدالله  از طریق    1مالک بن انس ق(  261) مسلم صحیح   10، عباس ق( 

 
 . 12ش ،6ص ،رجال الکشی 1.
 . 6ص ،، الَختصاص24و  17ش ،6ص ،رجال الکشی 2.
 . 6ص ،الَختصاص.  3

شوند پس صدای من  قیامت از سمت راست به سوی چپ کشیده می  » گروهی از یاران من در روز؛47ص  ،الغیبة للنعمانی  4.
می ندا  بلند  پس  اصحابم«  اصحابم،  دیگر:  روایتی  به  و  عزیزم  یاران  عزیزم.  یاران  پروردگارا  تو می شود:  محمّد  رسد:»ای 

 . رگ باد بر آنان« گویم: از من به دور باشند، مرگ باد بر آنان، م ها پدید آوردند و من میدانی آنان پس از تو چهنمی
 .407، ص 11المصنف صنعانی، ج  5.
 .97و  51الفتن، ص . 3
 . 415ص  ،شیبهابیالمصنف ابن . 4
 .379ص  ،1ج ،راهویهمسند ابن  .8

 .326ص ،38ج  ؛352ص  ،7ج ؛137ص  ،4ج ؛50ص  ،5ج؛ 453ص ،1ج ،مسندأحمدکتاب   9.
 . 191ص  ،5ج  ،بخاری  10.
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مشهور،    این حدیث نبوی .  گزارش شده است   2، مسعود بن ق( از طریق عبدالله 273) ماجه ابن سنن یز  ن   و 
محدثان متقدم    های کتاب به دو صورت مرسل و یا با اسناد عامی در برخی از    توان می را    بلکه مستفیض 

 . یافت نیز    8حلبی و ابوصلاح   7مفید   6، صدوق   5، نعمانی   4، طبری   3، قیس بن شیعه همچون سلیم 
« کشف لایه  های معنایی حدیث »إن شاء الله او علیٌّ

احادیث   آنچه همه  خانواده  در  امت شدهتصریح بدان    این  میان  در  کفر  به  بازگشت  که  است  آن   ،
و یا جانشین   الله با کشتارشان توسط حضرت رسول همراه  و نزول عذاب بر ایشان      الله رسول 

. اشاره  («بعدی»)واژه  هد افتادحضرت اتفاق خوا، پس از رحلت آن امیرالمؤمنینایشان حضرت 
ا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُون به نزول آیه شریفه» ا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ   ، روازاین   ؛نیز تأیید دیگری بر این نکته است   9«فَإِمَّ
 نبوی، چه زمان و چگونه به اجرا درخواهد آمد؟د که این وعده  شومی این پرسش مطرح 

پایه   پیامبر  یبی إخبار غبر  امیرالمؤمنیندرباره جنگ   اکرماز سوی  که در    با مسلمانان   های 
چند   پنج   شدهمنعکس احادیثی  از  کمتر  حکومت  دوران  اتفاقات  به  توجه  با  همچنین  ساله  و 

می آن  حضرت حضرت،  درباره  وعده  اجرای  زمانی  بازه  خلافت   علی   توان  دوران  همان  را 
فاصله زمانی سالشان ظاهری  در  دوران، صحابه دانست.    هجری   40تا    35  ،  این  در  اینکه  ای  چه 

طلحه  زبیربن بنچون  عمروبنابی بن معاویه،  بکرابی بنت شه عایعوام،  عبیدالله،  و  به    العاص سفیان 

 
 . 71ص   ،7ج  ،مسلم   1.
 .1016ص  ،2ج ،ماجهن سنن اب . 9

 .728ص  ،2ج ،سلیمکتاب  3. 
 .229ص ،طالب أبيبنالمسترشد في إمامة علي 4. 
 . 46ص ،الغیبةنعمانی 5. 
 . 65ص ،اعتقادات الْمامیه)للصدوق(؛ 87ص ،2ج ،اخبارالرضا  عیون6. 
 .4ح ،38ص  ،مفیدامالی 7. 
 . 395المعارف، ص تقریب  8. 

 تو را از میان ایشان ببریم، حتماً از ایشان انتقام خواهیم گرفت. اگر  ؛41آیه ،سوره زخرف 9.
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گفته حضرت وعده پیش ،  هاآن مخالفت و جنگ با حضرت پرداخته و ایشان نیز با مقابله و جنگ با  
ارا درباره   رسول  به  زمان تحقّق   که  کندخودنمایی می این پرسش    بازهمولی    جرا درآوردند.شان 

این توان برای  « تنها پاسخی است که می رجعت رسول، چه زمانی است؟»این وعده توسط حضرت 
 ارائه کرد.  پرسش

یا    1، نبردی با قریش رسول   از زمان فرمایش این کلام توسط حضرت   آنگونه که مشخص است 
منحرف  به  گرفت درن   مسلمانان  احادیث،  همه  در  سویی،  از  و  رحلت »ه  از  واقعه    «بودن پس  این 

تصریح شده است. توجه به »نزول از آسمان در میان فرشتگان الهی« نیز مؤید این حقیقت است که  
توان برایش  ، شدنی خواهد شد و جز آن، محملی نمی رسول   این وعده در زمان رجعت حضرت 

با صحابه    امیرهای حضرت توان در جنگ را می   وعده نبویحقق  ان تبنابراین، اولین زم ؛  یافت 
  آورد.   حساببه   رسول شدن آن را در رجعت حضرت واپسگرا و کافر دانست و دومین زمان عملی 

است:مختصرالبصائرکتاب    63  حدیث ولی   داده  جای  خود  دل  در  را  افزون  حقیقتی  فَنَزَلَ  »قَالَ:  ، 
مُ جَبْرَئِیلُ   یَا  فَقَالَ:  إِنْ ،  قُلْ:  دُ  عَلِيَّ حَمَّ ذَلِكَ  یَکُونُ  أَوْ  هُ  اللَّ شَاءَ  فَقَالَ    طَالِبٍ  أَبِي بْنَ   هُ،  اللَّ شَاءَ  إِنْ 

هِ  رَسُولُ  هُ تَعَالَی، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ    طَالِبٍ  أَبِي بْنَ : أَوْ یَکُونُ ذَلِكَ عَلِيَّ اللَّ وَاحِدَة  لَكَ وَ  »:إِنْ شَاءَ اللَّ
لَامُ«  طَالِبٍ أَبِي بْنِ نِ لِعَلِيِّ اثْنَتَا لَامُ؟ فَقَالَ  .  وَ مَوْعِدُکُمُ السَّ : جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَیْنَ السَّ : »یَا قَالَ أَبَان 

لَامُ مِنْ ظَهْرِ الْکُوفَةِ   2. «أَبَانُ، السَّ
و   رسول   رت برای حض  باریکاند؛ دادن این وعده را در سه بازه، ارائه فرموده ، رخ صادق امام

برای    توان . با توجه به قرائن کلامی چون هبوط از آسمان، رجعت را می امیردو بار برای حضرت 

 
با حضرت، هم  امیرالمؤمنینحضرت   .1 برای جنگ  که  داشته  اعلام  مقابل خویش  در  را  قریش  فرمایشی،  داستان شده در 

قَاقِ قُرَیْشاً وَ تَرْکَاضَ  عَنْكَ  اند:»فَدَعْ است. حضرت نیز خود را برای این جنگ سخت آماده کرده  لَالِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِي الشِّ هُمْ فِي الضَّ
یهِ فَ  هِ  وَ جِمَاحَهُمْ فِي التِّ هُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَی حَرْبِي کَإِجْمَاعِهِمْ عَلَی حَرْبِ رَسُولِ اللَّ ي الْجَوَازِي فَقَدْ   إِنَّ قَبْلِي فَجَزَتْ قُرَیْشاً عَنِّ

ا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْیِي فِي الْقِتَالِ فَإِ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُ  ي وَ أَمَّ ینلْطَانَ ابْنِ أُمِّ  .36نامه ،البلاغهنهج ؛«نَّ رَأْیِي قِتَالُ الْمُحِلِّ
و مدینة  289ص ،های نوادر الْخبار فیما یتعلق بأصول الدین)للفیض(این حدیث در کتاب  ؛63ح ،94ص ،مختصرالبصائر .2

 نیز آمده است.  98ص ،3ج ،الْثني عشر )سیدهاشم بحرانی( معاجزالْئمة
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تعیین توان  را چگونه می   امیروعده توسط حضرت   اجراشدن ولی دو بازه    .برگزید  رسول   حضرت 
(ت)اثندر تبیین این »دو رخداد« ؟  کرد   ار کرد: توان استو را می زیر  گمانه  دو،  ان لعلی 

آنکه گمانه   تعبیر »اثناول  از  منظور  «، دو جنگ  ت،  لعلی  اینکه    ؛بوده  «صفّین»و    «جمل »ان  چه 
 پرداختند.   رسول   حضرت سرکش ، به جنگ با برخی صحابه نبرد حضرت در این دو 

گمانه  این  نقد  حضرت   در  حکومت  که  شود  توجه  نکته  این  به  جنگ    علی    باید  زمان  در 
، مرکز حکومت را  آن  از پس حضرت از آن شهر، راهی بصره شدند و   مستقر بود و ، در مدینه «جمل»

منتقل کردند. به کوفه  دیگر    از مدینه  منطقه    سوی، جنگ حضرت از  معاویه در  به  «صفّین»با   ،
به  سرکوبی  در  نبوی  وعده  جنگ    تحقق  حتی  نینجامید.  اسلام،  امت  از  گرویدگان  کفر 

نتوانست   مجتبی  حسنامام را  نیز  وعده  برساند.   این  خویش  سرانجام  فرمایش    کهدرحالی   به 
نبرد  رسول   حضرت  و  جنگ  از  خبر  بالسیوف«،  وجوهکم  »اضرب  نمی :  کافران  بلکه    ؛دهدبا 

ایشان است  قتال همه  و  نمی   ست ا  رو  این  از  ؛گویای مجازات  را پذیرفت.که  این گمانه  البته    توان 
ولی   ؛داشت   الجمله وعده نبوی را در پی ن، محقّق شدن فی توان چنین ابراز داشت که نبرد صفیمی 

 زمان دیگری بوده است.به دلیل کامل نبودن، نیازمند تکمیل با موعد دوم در 
شان با کفار مسلمان، در زمان خلافت ظاهری   امیر  نخستین نبرد حضرت   بر پایه گمانه دوم،

  گونه همان حضرت محقق خواهد شد؛    دومین نبرد، در زمان رجعت   لی و  ،بوده   ایشان   هایدر جنگ 
حضرت  نبرد  شیخ   رسول   که  شد.  دانسته  رجعت  در  نیز  گروه  این  واقعیتِ با  این  به   حرعاملی، 

المراد واحدة لك فی   اقول:»  کند:طَالِبٍ« اشاره می أَبِي بْنِ گرفته در فراز»وَاحِدَة  لَكَ وَ اثْنَتَانِ لِعَلِيِّ جای
لعلیّ  اثنتان  و  علیهداهإح  ، الرجعة  الرسول  بعد  سنة ما  و عشرین  بخمس  عثمانو    السّلام  قتل  بعد  و   ذلك 

 1. «الَخری فی الرجعة و قد صرح بذلك بقوله: و قد کفرتم بعدی ثم رأیتمونی في کتیبة اضرب وجوهکم

 
 .359. الْیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، النص، ص 1
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نیز همین برداشت را از این حدیث داشته و آن    ه( 299)وفاتاشعری عبدالله جالب آنکه سعدبن 
 1است. داده جاییث »رجعت« را در میان احاد

این   به  است  پرداخت لَزم  امیرالمؤمنین    که  حقیقت  و به   هرچند  خلافت  تصدی  محض 
جریان  با  مبارزه  به  حکومت،  پرداخت پذیرش  اسلام  دین  در  انحرافی  به    ؛های  نگاه  با  ولی 

د؛ همان های نبوی شهایی که بر آن حضرت روا شد و مانع از تحقق همه آرمان ها و ظلم کارشکنی 
  به شکل کامل     رسول   باید گفت که وعده حضرت   .شد  اتفاقاتی که منجر به شهادت آن حضرت 

نشد انحرافی    محقق  باقی ماند  آن   از  پسو آن جریان  نیز  از دعای ندبه، چنین حضرت  فرازهایی   .
ا»  است: أَشْقَی  یَتْبَعُ  الْخِْرِینَ،  أَشْقَی  قَتَلَهُ  وَ  نَحْبَهُ  قَضَی  ا  لَمَّ سُولِ  وَ  الرَّ أَمْرُ  یُمْتَثَلْ  لَمْ  لِینَ،  وَّ

َ
فِي   لْْ

 2. «الْهَادِینَ بَعْدَ الْهَادِین

»وادی دو  این    اصلی   شکال ا منطقه  که  است  آن  حضرت گمانه  حکومت  مکان  نه    السلام«، 
است. پس شاید بتوان گفت که منظور از    در خارج از شهر کوفه   حضرت مکان دفن آن ، بلکه  امیر

لَامُ«، حقیقتی دیگر و    طَالِبٍ أَبِي بْنِ »اثْنَتَانِ لِعَلِيِّ  تر از این گمانه است. عظیمبسیار  وَ مَوْعِدُکُمُ السَّ
 پرداخت:برای دستیابی به گمانه درست، لَزم است که به گردآوری احادیث این باب 

حدیثی  212مزاحم)وفاتنصربن روایت ق(  به  اصبغرا  می بن گری  نقل  چنین  قَالَ  »  کند:نباته 
حَوْلَهُ...  عَلِيٌّ  مَوْتَاهُمْ  الْیَهُودُ  یَدْفِنُ  عَظِیم   قَبْر   خَیْلَةِ  النُّ فِي  وَ  الْقَبْرِ؟  هَذَا  فِي  اسُ  النَّ یَقُولُ  »مَا  ثُمَّ : 

 
السعدبن   1. برگزیده است.  عبدالله، عنوان »باب فی  برای احادیث رجعت  به    «الکَرّ »کرّات« را  ایمان  به معنای رجوع است. 

ادِقُ  های ایمان است:»قَالَ رجعت، یکی از شاخصه قْرَارِ بِالْوَلََیَةِ    الصَّ وَاغِیتِ وَ الِْْ ةِ أَشْیَاءَ فَهُوَ مُؤْمِن  الْبَرَاءَةِ مِنَ الطَّ مَنْ أَقَرَّ بِسِتَّ
یمَانِ  جْعَة« وَ الِْْ  .29ص ،صفات الشیعة؛ بِالرَّ

المشهدی(  .2 الکبیر)لْبن  امیر  ؛578ص  ،المزار  حضرت  فرمایش  در  حقیقت  قابل     این  أَمِیرُ نیز  است:»صَعِدَ  مشاهده 
هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ:... أَلََ ]وَ[ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ   الْمُؤْمِنِینَ   هُ الْبَلَاءَ بِرَجُلٍ   الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّ جُ اللَّ ة... یُفَرِّ عَلَیْکُمْ عِنْدِي فِتْنَةُ بَنِي أُمَیَّ

رَةٍ، لََ یُعْطِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي کَانْفِرَا  دِیمِ مِنْ بَیْتِهِ، ثُمَّ یَرْفَعُونَ إِلَی مَنْ یَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ یَسْقِیهِمْ بِکَأْسٍ مُصَبَّ
َ
بَلُ مِنْهُمْ إِلََّ یهِمْ وَ لََ یُقْ جِ الْْ

ی تَ  یْفَ عَلَی عَاتِقِهِ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ، حَتَّ یْفُ هَرْجاً هَرْجاً، یَحْمِلُ السَّ نْیَا وَ مَا فِیهَا أَنْ یَرَوْنِي فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، فَأُعْطِیَهُمْ السَّ وَدَّ قُرَیْش  بِالدُّ
ی یَقُولُوا: مَا هَذَا مِنْ قُرَیْشٍ، لَوْ کَانَ هَذَا مِنْ قُرَ وَ آخُذَ مِنْهُمْ بَعْضَ مَا قَدْ مَنَعُونِي وَ  یْشٍ وَ مِنْ وُلْدِ أَقْبَلَ عَنْهُمْ بَعْضَ مَا یَرِدُ عَلَیْهِمْ حَتَّ

 . 715ص ،2ج ،قیسبنکتاب سلیم «؛فَاطِمَةَ لَرَحِمَنَا
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مْسِ ظَهْرِ الْکُوفَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَ :»یُحْشَرُ مِنْ قَالَ  ةِ الشَّ ةَ... بِغَیْرِ حِسابٍ   ی غُرَّ  1«.یَدْخُلُونَ الْجَنَّ
أَرْضاً   اشْتَرَی أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ »  ق( به واقعه زیر پرداخته است:283ثقفی)وفات مچنین ابراهیمه

بَیْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ  بَیْنَ    ـ  مَا  جَفِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَا  مِنَ   ـ   النَّ
أَمِیرَا یَا  لَهُ  فَقُلْتُ  قَالَ  شِرَائِهِ  عَلَی  أَشْهَدَ  وَ  دِرْهَمٍ  أَلْفَ  بِأَرْبَعِینَ  هَاقِینِ  بِهَذَا   ـ  لْمُؤْمِنِینَ الدَّ هَذَا  تَشْتَرِي 

رَسُولَ  سَمِعْتُ  فَقَالَ  حَظّاً  یَنْبُتُ  لَیْسَ  وَ  هِ  الْمَالِ  یُحْشَرُ   اللَّ آخِرِهَا  عَلَی  لُهَا  أَوَّ یُرَدُّ  یَقُولُ کُوفَانَ کُوفَانَ 
ةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ فَاشْ   2. «تَهَیْتُ أَنْ یُحْشَرُوا مِنْ مِلْکِي مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّ

برمی  دو حدیث چنین  این  » از  که  نه ظَهْ آید  قرالکوفه«  یک  بلکه وعده فقط  بزرگ  برستان،  گاهی 
 دارد: ، به بهترین صورت، پرده از این ابهام برمی ی که در پی خواهد آمدحدیث سهاست. 

لُ »  حدیث اول: هِ  عَنْ أَبِي عُمَرَ  بْنُ وَ رَوَی الْمُفَضَّ یُخْرِجُ الْقَائِمُ ع مِنْ ظَهْرِ الْکُوفَةِ  »قَالَ:  عَبْدِاللَّ
ذِینَ کَانُوا یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ   لًا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ قَوْمِ مُوسَی  سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ رَجُ  وَ سَبْعَةً    الَّ

بْنَ   وَ یُوشَعَ  أَهْلِ الْکَهْفِ  شْتَرَ فَیَکُونُو مِنْ 
َ
مَالِکاً الْْ وَ  نْصَارِيَّ وَ الْمِقْدَادَ 

َ
دُجَانَةَ الْْ أَبَا  وَ  نَ نُونٍ وَ سَلْمَانَ 

اماً   3.«بَیْنَ یَدَیْهِ أَنْصَاراً وَ حُکَّ
هُ تَعَالَی مِنْ ظَهْرِ    إِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ » حدیث دوم: یقٍ   أَلْفَ   الْکُوفَةِ سَبْعِینَ وَ دَخَلَ الْکُوفَةَ بَعَثَ اللَّ صِدِّ

 4.«فَیَکُونُونَ فِي أَصْحَابِهِ وَ أَنْصَارِهِ 
أَبَاعَبْدِ   حدیث سوم: هِ  سَمِعْتُ  زُمَراً  »یَقُول   اللَّ ونَ  یُلَبُّ مَعَهُ  فَأَقْبَلُوا  هُ  اللَّ بَعَثَهُمُ  قَائِمُنَا  قَامَ  فَإِذَا   ...

 
 . 127ص ،وقعة صفین 1.
 . 845، ص 2الحدیثة(، ج -الغارات )ط  2.
نوادر الْخبار فیما یتعلق ؛  464إعلام الوری بأعلام الهدی، ص  ؛386ص  ،2ج  ،الْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد  .3

 . 11ح ،283ص ،(بأصول الدین )للفیض
ق(   841فهد حلی)متوفای  مؤلف، از اساتید احمد بن  ؛113ص  ،الزمان عجسرور أهل الْیمان في علامات ظهور صاحب  .4

متوفای   علامه حلی  فرزند  فخرالمحققین  عمر،  اواخر  و  می  771است  محسوب  او  شاگردان  از  و  کرده  درك  را  شود.  هجری 
  ،بحارالَنوار  ؛دیث اعتماد کرده و آن را در جامع بزرگ حدیثی خویش، آورده استگفتنی است که علامه مجلسی نیز به این ح

 .390ص ،52ج
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ذَلِكَ   فَعِنْدَ  نَجَا زُمَراً  وَ  الْمَحَاضِیرُ  هَلَکَتِ  یَکُونُونَ  مَا  قَلِیل   وَ  ونَ  الْمُحِلُّ یَضْمَحِلُّ  وَ  الْمُبْطِلُونَ  یَرْتَابُ 
بُونَ  رَسُولُ   ،الْمُقَرَّ قَالَ  ذَلِكَ  أَجْلِ  بَیْنَكَ  مِنْ  وَ  بَیْنِي  مَا  مِیعَادُ  وَ  أَخِي  أَنْتَ  ع  لِعَلِي   ص  هِ  اللَّ

لَاموَادِي   1. «السَّ
می ب بالَ  احادیث  مجموعه  پایه  بر  وعدهنابراین  گفت  چنین  حضرت توان  اصلی  ،  رسول   گاه 

و    امیر   حضرت   ،رسول   که حضرت   خواهد بود و در این زمان است   زمان  زمان ظهور امام
با   نیز سایر ائمه   به جنگ    2.کفار قریش خواهند پرداخت   ازجمله دشمنان خدا    رجعت کرده و 

از رجعت رسول  فراوانی  امیرالمؤمنینو جنگ   اکرم  احادیث  با   حکایت دارد:   های وی همراه 
هِ أَنَّ رَسُولَ » :أَبَاجَعْفَرٍ »   3. «رْجِعَان وَ عَلِیّاً ع سَیَ   اللَّ

دَ بْنَ عَلِي   » دٍ    :»یَقُولُ   أَبَاجَعْفَرٍ مُحَمَّ لُ لَوْ قَدْ خَرَجَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّ هُ بِالْمَلَائِکَة... ُ أَوَّ   لَنَصَرَهُ اللَّ
د    یَتْبَعُهُ  مَنْ  انِي  وَ عَلِيٌّ  مُحَمَّ   4.«الثَّ

هِ   اللَّ أَبَاعَبْدِ  قَوْلِ    سَأَلْتُ  إِلی عَنْ  كَ  لَرادُّ الْقُرْآنَ  عَلَیْكَ  فَرَضَ  ذِي  الَّ إِنَّ  عَزَّ  وَ  جَلَّ  هِ  مَعادٍ    اللَّ
ی یَجْتَمِعَ رَسُولُ »قَالَ: نْیَا وَ لََ تَذْهَبُ حَتَّ هِ لََ تَنْقَضِي الدُّ هِ  فَقَالَ لِي: »لََ وَ اللَّ ةِ،    وَ عَلِيٌّ    اللَّ یَّ وَ بِالثُّ

ةِ مَسْجِداً لَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ  وَ یَبْنِیَ فَیَلْتَقِیَانِ  یَّ وَ  5. «مَوْضِعاً بِالْکُوفَة « یَعْنِي بَابٍ  انِ بِالثُّ

و یا    حضرت رسول تنها  »کَ« برای مخاطب قراردادن    جایبه گیری از ضمیر جمع »کُم«، بهره 
قرار  »کُما« و حضرت   برای مخاطب  ائمه  تواند  می ،  امیر  دادن آن حضرت    گویای رجعت 

 
 . 132ص  ،3ج ،؛ الکافی219ح ،81الزهد، ص 1.
به گاه احتضار کافران از امت اسلام، پیامبر به تأدیب و تعذیب ایشان   ؛4ح  ،131ص  ،3ج  ،بر پایه حدیثی از کتاب الکافی  .2

هِ  کند:»إِذَا ااقدام می مِنْهُ عَلِيٌّ    وَ مَلَكُ الْمَوْتِ    وَ جَبْرَئِیلُ    وَ عَلِيٌّ    حْتُضِرَ الْکَافِرُ حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّ یَا   فَیَدْنُو  فَیَقُولُ 
هِ إِنَّ هَذَا کَ  لُ بِرُوحِهِ ثَلَاثَمِ انَ یُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَأَبْغِضْه رَسُولَ اللَّ ی بِرُوحِهِ فَإِذَا ... ً ثُمَّ یُوَکِّ هُمْ یَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ وَ یَتَأَذَّ ائَةِ شَیْطَانٍ کُلُّ

ار« النَّ أَبْوَابِ  مِنْ  بَاب   لَهُ  فُتِحَ  قَبْرِهِ  فِي  پایه    ؛وُضِعَ  بر  که  است  پرواضح  بهفضاسازی ولی  احادیث های  مجموعه  در  کاررفته 
توان ظرف مکانی ارتباطی با حقائق آن مجموعه احادیث داشته باشد و نمی تواند  شاءالله او علی« حقیقت حدیث بالَ، نمی»إن 

 . دانستآن وعده الهی را زمان احتضار کافران 
 . 78ح ،107ص ،مختصرالبصائر 3.
 .23ح ، 234ص ،الغیبة للنعمانی 4.
 .550ح ،490ص ،مختصرالبصائر 5.
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توان ویژگی مشترک حکومت علوی و حکومت مهدوی و تفاوت آن دو با حکومت نبوی را می   باشد.
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْةُ »  در دو حدیث زیر یافت: هِ    1فَلَمَّ   عَلَی   إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِي :»قَالَ رَسُولُ اللَّ

أْوِیلِ  نْزِ   التَّ التَّ عَلَی  قَاتَلْتُ  فَسُئِلَ  «یلِ کَمَا   .  :َقَال هُوَ  أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ »مَنْ  یَعْنِي  عْلِ،  النَّ خَاصِفُ   هُوَ 
».2  « ِجَابِرِبْن یَ عَنْ  قَالَ  سَلَمَة...  أُمِّ  بَیْتِ  فِي  بِيِّ ص  النَّ عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  نْصَارِيِّ 

َ
الْْ هِ  جَابِر... عَبْدِاللَّ ا 

رَ  یَا  قُلْتُ  الْمَهْدِيُّ  ا  اسِعُ  مِنَّ التَّ وَ  أَبْرَار   ة   أَئِمَّ الْحُسَیْنِ  صُلْبِ  مِنْ  تِسْعَة   قَالَ:  ؟  الْمَهْدِيُّ مَنِ  وَ  هِ  اللَّ سُولَ 
أْوِیلِ  رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًَ کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً، یُقَاتِلُ عَلَی التَّ

َ
نْزِیلِ قَائِمُهُمْ یَمْلََُ الْْ  3. « کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّ

 یریگهنتیج
 های این پژوهش برشمرد: ثمره عنوان به توان کات زیر را می ن

رود و  »فهم صحیح متن حدیث« یکی از مراحل تأثیرگذار در فرایند اعتبارسنجی به شمار می  .1
 تواند حدیث را به وادی »وضع« بکشاند.ناموفق بودن در آن، می 

 
خْری   -اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما:»وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  9سوره حجرات، آیه  1.

ُ
تِي تَبْغِي   فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْْ فَقاتِلُوا الَّ

ی تَفِي هِ  ءَ إِلیحَتَّ  .«أَمْرِ اللَّ
رَةَ های دیگر نیز نقل شده است:»عَنْ أَبِي هُرَیْ این حقیقت و بیان، به گونه   ؛11ص  ،5ج  ،الکافی  ؛321ص  ،2ج  ،تفسیرالقمی  2.

هِ   هِ    قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّ ما أَنْتَ مُنْذِر  وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقَرَأَهَا عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّ ثُمَّ قَالَ أَنَا الْمُنْذِرُ أَ   وَ قَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْةُ إِنَّ
هِ    تَعْرِفُونَ الْهَادِيَ فَقُلْنَا لََ یَا رَسُولَ اللَّ

َ
لَتِ الْْ عْلِ فَطُوِّ مِنْ بَعْضِ الْحُجَرِ وَ بِیَدِهِ نَعْلُ   عْنَاقُ إِذْ خَرَجَ عَلَیْنَا عَلِيٌّ  فَقَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّ

هِ   اللَّ وَ   رَسُولِ  ابْنَتِي  فَزَوْجُ  بَعْدِي  مَامُ  الِْْ وَ  ي  عَنِّ غُ  الْمُبَلِّ هُ  إِنَّ أَلََ  فَقَالَ  إِلَیْنَا  الْتَفَتَ  أَذْ ثُمَّ  بَیْتٍ  أَهْلُ  فَنَحْنُ  سِبْطَيَّ  أَبُو  ا   عَنَّ هُ  اللَّ هَبَ 
مَامُ  نْزِیلِ هُوَ الِْْ یلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّ أْوِ نَسِ یُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَی التَّ رَنَا مِنَ الدَّ جْسَ وَ طَهَّ هْرالرِّ ةِ الزُّ ئِمَّ

َ
کفایة الْثر في النص «؛ أَبُو الْْ

با اعضای شورای تعیین خلیفه   امیر    صل حضرتدر گفتگوی مف  ؛88(، ص4خزاز قمی، قرنني عشر)ابن علی الْئمة الْث
فِیهِ     خطاب نیز به این فرمایش حضرت رسول پس از مرگ عمربن ، قَالَ  هَ، أَ فِیکُمْ أَحَد  مفاخره شده است:»قَالَ: نَشَدْتُکُمُ اللَّ

هِ  اللَّ یُقَ رَسُولُ  مَنْ  فِیکُمْ  إِنَّ  عَ :  قَاتَلْتُ  کَمَا  أْوِیلِ،  التَّ عَلَی  عْلِ، اتِلُ  النَّ خَاصِفُ  قَالَ:  هُوَ؟  مَنْ  هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  قَالُوا:  نْزِیلِ،  التَّ لَی 
هُمَّ لََ« در دعای پرفیض ندبه   ؛ق(326متوفای)جریرطبریمحمدبن  ،طالبابیبنالمسترشد فی امامة علی؛غَیْرِي؟ قَالُوا: اللَّ

بارها شورانگیز    نیز  فرازهای  استاین  شده  سُولِ  :»یَحْذُو  زمرمه  الرَّ لَوْمَةُ حَذْوَ  هِ  اللَّ فِي  تَأْخُذُهُ  لََ  وَ  أْوِیلِ،  التَّ عَلَی  یُقَاتِلُ  وَ   ،
 .577ص ،المزار الکبیر ؛لََئِمٍ«

 .66کفایة الْثر في النص علی الْئمة الْثني عشر، ص  3.
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عَلِيّ حدیث   .2 أَوْ  هُ  اللَّ شَاءَ  اول، می طَالِبٍ أَبِي بْنُ »إِنْ  اعتقادی در ذهن  تواند شبهه « در نگاه  ای 
 ند به محتوایش را به شرک افعالی متهم سازد. م بیندازد و باور

های سندی، هم  بررسی   جایبه »ترسیم شبکه حدیث« درباره حدیث »إن شاء الله او علی«،  .3
حدیث  این  به  اعتباردهی  استفاض   در  مرزهای  تا  حتی  را  آن  توانسته  و  است  ه توانمند 

 و هم، فهم دقیق و عمیق حدیث را در پی داشته است. راندپیش
حدیث   .4 که  موردبحث بافت  دارد  آن  از  نشان  است؛،  توجه  مورد  جمله  یعنی    دو  اول  جمله 

«، بیان از شیوه انجام این وعید دارد و دومین جمله، یعن ی »إن شاء  »أضربُ ]أنا[ او علیٌّ
 مله اول را معلّق بر مشیت الهی کرده است. است که تحقق ج  استثناء الله«، ادب توحیدی 

او علی  .5 الله  الهی مجازات  ابی بنفرازِ رفیع»إن شاء  طالب« گویای آن است که تحقق وعده 
به      امیرالمؤمنین  یا حضرت     اللهرسول   گرویده، یا به دستان حضرت   کفر  مسلمان به 

 .انجام خواهد رسید
تواند  و گویای آن است که می   کاررفته به »اباحه«  حرف عطفیِ »أو« در این فراز، بر معنای   .6

آن،   طرف  دو  یعنی    موردنظرهر  است؛  مانعةالخلو  ولی  طرف،    حتماً باشد،  دو  از  یکی 
 دار انجام فعل خواهد بود. عهده 

حضرت  .7 توسط  وعده  تحقق  برای  زمان  نرسول   تعیین  با  جز  »رجعت«  ،  واقعیت  به  گاه 
نیست پاسخ تحق؛  دادنی  زمان  ظرف  حضرت یعنی  رجعت  زمان  در  الهی،  وعده  این    ق 
ائمه    رسول  بود  و  می   ؛خواهد  یادشده،  احادیث  مجموعه  پایه  بر  گفت  ولی  توان 
 خواهد بود. زمان ، زمان ظهور امامگاه اصلی حضرت رسول وعده

توان گفت آن است که هدف اصلی از  ای که در پایان می پس از گذران مسیر پژوهش، نکته .8
شریف   علی حدیث  او  الله  شاء  پرده ابی بن »إن  جهانی طالب«  »حکومت  از    برداشتن 

 .« است گستر حضرت مهدی عدل
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 . ق1380المطبعة العلمیة، اول، 

الکوفي  .17 فرات  و    ،ابراهیمبنفرات  ،کوفی ،  تفسیر  الطبع  مؤسسة  تهران:  محمدکاظم،  تحقیق: 
 . ق1410، اول، النشر

  :محمدرضا مامقانی، قم :عبدالله، محقق ،المقال فی علم الرجال، مامقانی تنقیح .18
 تا.، بی لْحیاء التراث البیت آلمؤسسة 

الْحکام .19 تهران   ،الحسنمحمدبن  ، الطوسی ،  تهذیب  خرسان،  الموسوی  حسن    : تحقیق: 
 . ق 1407، دارالکتب الْسلامیه

:  مصطفوی، مشهد  :تحقیق  عمر،محمدبن   ، الکشی ،  الرجال(رجال الکشی )اختیار معرفة  .20
 . ق  1409 ،مؤسسه نشر دانشگاه

احمدبن  .21 الغضائری،  حسینی   ،عبیداللهبننالحسیالرجال،   سیدمحمدرضا  جلالی، تحقیق: 
 ق. 1422قم: دار الحدیث، 

في  .22 محمدطالب أبي بنعلي أمیرالمؤمنینفضائل الروضة  نیشابوری،    :قم  ،احمدفتالبن،  
 ش. 1375، رضی انتشارات

، عبدالکریم بنسیدعلی   ،نجفی ، نیلی الزمان  الْیمان في علامات ظهور صاحب سرورأهل  .23
 . ق1426نشر دلیل ما،  :قیس عطار، قم  :مصحح و محقق

التفضیل  .24 لقواعد  التنزیل  حسکاني شواهد  عبیدالله ،  تهران   :تحقیق  ، عبدالله بن،    :محمودی، 
 . ق 1411مجمع إحیاء الثقافة الْسلامیة، اول، 

 . ش  1362تهران: اعلمی،   ، بن بابویهعلی محمدبن ،صدوقصفات الشیعة،  .25
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الْخبار .26 صحاح  عیون  یحیی في    عمدة  حلی،  الْبرار،  إمام  ابنبنمناقب    : قم  ،بطریقالحسن 
 ق.1407جامعة المدرسین، اول،  

ثقفی  .27 الدین،  هلال سعیدبنمحمدبنبنابراهیم   ،الغارات،  جلال  تهران تحقیق:   :محدث، 
 .ق 1395، انجمن آثار ملی 

ابوبکراحمدبن .28 البغدادی،  النصیبی  النصیبي،  بکر  أبي  نُشر  م   ،دخلابنیوسف فوائد  خطوط 
 .]الکتاب مخطوط[ 2004في برنامج جوامع الکلم، الطبعة الْولی،  

اکبرغفاری و محمدآخوندی،  علی   :تحقیق    ،الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق .29
 .ق1407دارالکتب الْسلامیة،  :تهران 

 ق.1405الهادی، اول،   :الهلالی، تحقیق انصاری زنجانی، قمقیسبنکتاب سلیم، سلیم  .30
رازی  .31 الْثني عشر،  الْئمة  علی  النصّ  في  الْثر  تحقیقبنعلی   ، کفایة  حسینی   : محمدخزاز، 

 . ق1401کوهکمری، قم: بیدار، 
محمد، تحقیق: مشتاق مظفر، قم: مؤسسة النشر  بن سلیمان بنحسن  ، مختصرالبصائر، حلی  .32

 .ق1421، اول، الْسلامي 
عشر  .33 الْثني  الْئمة  معاجز  سیده،  مدینة  سلیمان بحرانی،  بن  المعارف    :قم  ،اشم  مؤسسة 

 .ق 1413الْسلامیة، 
محمدبن  .34 الکبیر،  تحقیقالمزار  المشهدی،  قم  :جعفرإبن  اصفهانی،  انتشارات    :قیومی  دفتر 

 ق.1419اسلامی، اول، 
الصحیحین، .35 بیروت   :تحقیق  ، عبداللهنیشابوری، محمدبن حاکم  المستدرک علی  دار    :عطا، 

 ق. 1411الکتب العلمیة، اول،  
ابی ا .36 بن  علی  امامة  فی  طبری،لمسترشد  محمودی،    ،جریرمحمدبن   طالب،  احمد  تحقیق: 

 .ق 1415قم، کوشانپور، 
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سلیمان  .37 الطبراني،  الکبیر،  عبدالله بنالمعجم  سعدبن  بإشراف  أبوالقاسم  و  أحمد  الحمید 
 .2الجریسي، عدد الْجزاء:  

محمد، بن علي   ،المغازلي ن ، الواسطي المعروف بابطالب أبي بنمناقب أمیرالمؤمنین علي  .38
 ق.1424، دارالْثار، الْولی  : الوادعي، صنعاء المحقق: أبوعبدالرحمن 

طالب   .39 أبي  آل  محمدبنابن ،  مناقب  مازندرانی،  اول،    :قم  ،علی شهرآشوب  علامه، 
 ق. 1379

میرزاحبیب نهج شرح البراعةفي منهاج .40 خویی،  مکتبة    ،اللهالبلاغة،  تهران،  میانجی،  تحقیق 
 ق.1400لامیة، چهارم، الَس 

نقدالرجال، .41 في  الَعتدال  عبدالموجود،    ،احمدمحمدبن  ،الذهبی   میزان  و  رفاعی  محقق 
 تا.، بی تب العلمیة دار الک  :بیروت 

قمی،   انصاری :تحقیق ،نوادر الْخبار فیما یتعلق بأصول الدین، فیض کاشانی، محمدمحسن .42
 ش.1371مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،اول،  :تهران 

الرضی نهج  .43 صبحی حسینمحمدبن  ،البلاغه،  تحقیق:  قمشریف،  هجرت،    :صالح، 
 .ق1414

مزاحمالوقعة   .44 بن  نصر  تحقیقصفین،  قم،  محمدهارون،  عبدالسلام  آیةالله  مکتب   ::  ة 
 .ق 1404، النجفي المرعشي 

 افزارها: نرم
 ش. 1390، 3.5اسلامی، ویرایش قم: مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم الَحادیث، جامع .1
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